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خروج
«براي كساني كه الاهايات را الزاماً تشريحي از اعمال خدا مي‏دانند، خروج 1-15 نمونه‏اي عالي از اين جنبه است، كه ديگر روايات كتاب‏مقدسي را مي‏توان حول اين قسمت گردآوري نمود. براي آندسته از افرادي كه عهد عتيق را محصول پرستش در زندگي جامعه اسرائيل مي‏دانند، در مركز اين كتاب واقعه فصح با يكي از بزرگترين و شاخص‏ترين اعياد اسرائيل مواجه مي‏شويم.... براي كساني كه تورات خدا يعني شريعت را موضوع اساسي و تفكر اسرائيل در سالهاي بعدي بر مي‏شمرند، خروج حاوي واقعه اعطاي شريعت است و شالوده شريعت را در قالب ده فرمان ارايه مي‏كند.» 
  —ان كل (R. Alan Cole)

1. جايگاه ويژه در كانن

خروج روايتي است از سرگذشت اسرائيل پس از يوسف. بنياد مذهب يهود و فصح ريشه در رهايي اسرائيل پس از چهار قرن اسارت در مصر دارد ــ اما اين رهايي پس از اينكه فرعون سرسخت خداي عبرانيان را به مبارزه طلبيد و ده بلاي هولناك را بر سر امت خود متحمل شد واقع شد، تصوير كتاب‏مقدسي از دنيا. 


روايت عبور از درياي سرخ، بسياري معجزات ديگر، اعطاي شريعت بر كوه سينا، و جزئيات مفصل خيمه اجتماع اين كتاب زيبا را كامل مي‏كنند.  
2. نويسنده


ما نيز معتقد به اين ديدگاه سنتي يهوديان و مسيحيان هستيم يعني اين كتاب همچون ديگر كتب اسفار پنجگانه اثر موسي است. براي دفاع از اين ديدگاه به مقدمه اسفار پنجگانه رجوع نماييد.
3. تاريخ نگارش
 
دانشمندان كتاب‏مقدس تاريخ نگارش خروج را بين سالهاي 1580 ق.م. الي 1230 ق.م تخمين زده‏اند. اول پادشاهان 1:6 مي‏گويد كه خروج 480 سال پيش از آغاز بناي هيكل توسط سليمان آغاز شد. از آنجايي كه واقعه بناي هيكل حدود سال 960 ق.م. رخ داده است، بايد واقعه خروج در سال 1440 ق.م. رخ داده باشد، كه تاريخ محافظه‏‏كارانه‏تري است. بسياري از دانشمندان الاهيات بر اين باورند كه باستانشانسي تاريخ متأخرتري را تأييد مي‏كند (1290 ق.م.) اما ديگر يافته‏هاي باستاشناسي از تاريخ قديمي‏تري حكايت دارند. ما نمي‏توانيم با اطمينان تاريخ دقيقي را عنوان كنيم، اما با توجه به تمام اين مسايل، اوايل دهه 1440 ق.م. را مي‏توان تاريخ واقعه خروج دانست، و حتي به نظر تاريخي متأخرتر از آن براي كتاب خروج بهترين تاريخ ممكن مي‏تواند باشد.  
4. پس‏زمينه و مفاهيم


در همان ابتداي كتاب خروج مي‏بينيم كه بني‏اسرائيلي كه در پايان پيدايش رهايشان كرديم در مصر بسر مي‏برسند. اما پس‏زمينه كاملاً تغيير كرده است. پس از گذشت چهار قرن، عبرانياني كه زماني مورد لطف و حمايت الاهي قرار داشتند اكنون برده‏اي بيش نيستند، و براي طرح‏هاي ساختماني فرعون خشت مي‏سازند. 

مفاهيم كتاب خروج تشكيل شده است از رهايي و بناي امت اسرائيل. 3400 سال است كه يهوديان اين واقعه را جشن گرفته‏اند ــ خروج از مصر با قدرت و خون، و آغاز قوم اسرائيل به عنوان يك امت واقعي ــ در فصح. 
شام خداوند نيز در ميان مسيحيان جشني است از رهايي قوم خدا با قدرت وخون و از بطن فصح بيرون مي‏آيد، چه از نظر تاريخي و چه از نظر الاهياتي. تا حدي هم مي‏توان گفت كه نان و شراب عشاء رباني داراي همان عناصر مراسم فصح است. 
پس از خروج از مصر، صحنه تبديل به بيابان مي‏شود، جاييكه موسي شريعت براي قوم به موسي اعطا مي‏شود. تقريباً نيمي از كتاب در مورد خيمه و كاهنان آن است (بابهاي 25-43). اين جزئيات تنها تاريخي نيستند. 
براي اينكه از كتاب خروج بهره كافي ببريم بايد مسيح را در آن جستجو كنيم. موسي، بره فصح، صخره، و خيمه كه در كتاب‏مقدس به آنها اشارات فراواني شده است، تنها نمونه‏هاي اندكي از خداوند عيسي در اين كتاب به شمار مي‏آيند (به عنوان مثال، 1 قرن 7:5؛ 4:10؛ عبرانيان بابهاي 3-10). دعا مي‏كنيم كه خداوند با همان كاري را بكند كه در راه عموآس، با آن دو شاگر كرد ــ  «اخبار خود را در تمام كتب» براي ما شرح نمايد (لوقا 27:24).
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تفسير

1. اسارت اسرائيل در مصر (باب 1)

1:1-8 كلمات اول اين كتاب، يعني «و اين است نامهاي» (در زبان عبري، weēlleh shemôth)، عنوان كتاب خروج را در نسخه عبري تشكيل مي‏دهند. خدا چقدر شخصي است! نه نام يك گروه از انسانها، بلكه نامها را يك به يك مي‏داند. عيسي درباره شبان نيكو گفت، «گوسفندان خود را نام به نام مي‌خواند و ايشان را بيرون مي‌برد» (يوحنا 3:10). و اين آيه با اين قسمت از كلام خدا جور در مي‏آيد. بني‏اسرائيل وقتي به مصر آمدند شبان بودند ــ اما اكنون برده هستند. اما خدا كه شبان نيكو است براي بيرون بردن آنها نقشه‏اي دارد. 
براي تشريح هفتاد نفري كه از صلب يعقوب پديد آمدند، رجوع نماييد به توضيحات پيدايش 8:46-27. اين هفتاد نفر تبديل شده بودند به چند ميليون نفر، كه هنگامي كه آماده مي‏شدند سينا را به مقصد كنعان ترك كنند 603،550 مرد جنگي را شامل مي‏شدند (اعداد 46:1). 
آيات 6 و 7 بيانگر اين امر است كه پس از پايان كتاب پيدايش تا شروع وقايع خروج سالهاي بسياري سپري شده است. آيه 8 بدين معنا است كه پادشاهي ديگر برخاست كه نظر موافقي با فرزندان يوسف نداشت؛ مسلماً يوسف درگذشته بود. 
9:1-10 تعداد و قدرت اسرائيليان آنقدر زياد شده بود كه فرعون گمان برد آنها تهديد بزرگي به هنگام جنگ براي آنها به شمار خواهند آمد، از اين رو او تصميم گرفت اين قوم را برده خود سازد و هر فرزند مذكر خانواده‏هاي آنها را بكشد و با اين كار نژاد عبراني را محو سازد. كتاب‏مقدس سه پادشاه شرور را معرفي مي‏كند كه كمر به كشتن فرزندان بي‏گناه مي‏بندند: فرعون، عتليا (2 پادشاهان 11) و هيرودس (متي 2). اين وحشي‏گري‏هاي شيطاني همه در جهت توقف نسل مسيح بود. شيطان هيچگاه وعده‏اي را كه خدا در پيدايش 15:3 داده بود فراموش نمي‏كند. 
11:1-14 فرعون از يهوديان اسير براي بناي شهرهاي خزينه يعني فيتوم و رعمسيس استفاده مي‏كرد. اما آنها به جاي اينكه با وجود اين همه ظلم و سركوبي آرام آرام محو شوند، بيشتر متزايد مي‏شدند! فرعون جانهاي آنها را به بندگي سخت گماشت تا به اهداف شيطاني خود برسد، اما خدا از اين كار براي سعادت آنها استفاده كرد. اين سختيها آنها را براي سفر دشوار از مصر به سرزمين موعود آماده مي‏ساخت.
 15:1-19 هنگامي كه شفره و فوعه، كه احتمالاً قابله‏هاي سرشناس عبراني بودند، زنان يهودي را به هنگام زاييدن مي‏ديدند، حكم فرعون را اجرا نمي‏كردند و پسرها را زنده نگاه مي‏داشتند. آنها اين نافرماني خود را اينگونه توجيه كردند كه نوزادان عبراني بسيار سريع به دنيا مي‏آيند، يعني پيش از اينكه قابله‏ها نزد مادر برسند. احتمالاً اين ادعا چندان هم دور از حقيقت نبود. 
20:1-22 يادداشتهاي روزانه اتحاديه كتب مقدسه در مورد قابله‏ها چنين است: 

اين قابله‏ها به خاطر توسعه زندگي خانوادگي پاداش دريافت كردند (آيه 21) و اين پاداش نه به خاطر دروغ بلكه به خاطر انسانيت آنها، به آنها داده شد. مقصود اين نيست كه هدف آنها توجيه كننده روش آنهاست، با وجود اينكه معيارهاي اخلاقي‏ كاملي وجود نداشته باشد. اما دنيايي كه سرشار از گناه و عواقب آن است، ممكن است كه اطاعت از وظايف بزرگتر تنها زماني ممكن باشد كه در وظايف كوچكتر هم اطاعت را اجرا كنيم. در اين مورد و در تمام ديگر موارد مي‏توان گفت كه، «ترس خداوند ابتداي حكمت است.» 
فرعون كه توسط قابله‏ها ناكام مانده بود، قوم خود را امر كرد كه فرمان او را اجرا كنند. 

2. تولد، نجات، و پرورش موسي (باب 2)

1:2، 2 شخصي از خاندان لاوي در آيه 1 همان عمرام بود، و دختر لاوي يوكابد بود (20:6). از اين رو والدين موسي، هر دو از طايفه كاهنان يعني لاويها بودند. والدين موسي با ايماني كه داشتند او ره به مدت سه ماه مخفي نگاه داشتند (عبرانيان 23:11). اين بدان معناست كه بر آنها وحي شده بود كه او فرزند سرنوشت‏سازي خواهد بود، زيرا ايمان بايد بر كلام آشكار شده خدا استوار باشد.  

3:1-8 تابوت يوكابد همچون كشتي نوح، تصويري از مسيح است. خواهر موسي مريم بود (اعداد 59:26). اين باب سرشار است از اتفاقات به نظر همزمان. به عنوان مثال، چرا دختر فرعون درست زماني در حال غسل بود كه تابوت بر روي آب شناور بود؟ چرا نوزاد گريه كرد و باعث شد دل دختر فرعون بر او بسوزد؟ چرا دختر فرعون پذيرفت كه مادر موسي پرستار بچه باشد؟ 

9:2، 10 والدين مسيحي بايد آيه 9 را به منزله يك مسئوليت مقدس و وعده‏اي پايدار قلمداد كنند. در زبان مصري احتمالاً نام «موسي» كه توسط دختر فرعون بر وي نهاده شد، به معناي كودك يا پسر است. در زبان عبري به معناي كشيده شده است ــ به عنوان مثال، از آب كشيده شده. مكينتاش با بينش هميشگي خود در اين مورد چيني مي‏گويد: 
شرير با شمشير خود شكست خورد، او مي‏خواست از فرعون استفاده كند تا مانع از انجام اهداف خدا شود، اما خدا از فرعون براي پرورش و تربيت موسي استفاده كرد، كسي كه بايد تبديل به ابزاري مي‏شد كه عقيم ساختن قدرت شيطان. 

11:2، 12 ما از اعمال 23:7 مي‏دانيم كه هنگامي كه موسي قوم خود را ملاقات كرد چهل سال بود. كشتن آن مرد مصري عاقلانه نبود؛ غيرت او چشم بصيرت او را كور كرد. روزي خدا از موسي براي رهايي قوم خود از مصر استفاده مي‏كرد، اما هنوز زمان آن فرا نرسيده بود.

پيش از هر چيز او بايد چهل سال را در بيابان سپري مي‏كرد، و در مكتب خدا  مي‏آموخت. خدا پيشگويي كرده بود كه قوم او به مدت 400 سال در مصر بردگي خواهند كرد (پيدايش 13:15)، پس موسي چهل سال زودتر اين كار را كرد اما هنوز زمان آن فرا نرسيده بود. او بايد در عزلت و تنهايي بيابان آموزش بيشتري مي‏ديد. و قوم هم نياز به آموزش بيشتري در آجر پزي داشتند. خداوند همه چيز را بر طبق حكت بي‏حد خود چيده است. او عجله‏اي ندارد، اما از سويي ديگر بيش از زمان لازم قوم خود را در رنج نگاه نخواهد داشت. 
13:2-15الف و موسي روز دگر بيرون آمد و سعي نمود مانع از منازعه دو مرد عبراني شود، اما آنها ميانجي‏گري او را نپذيرفتند، همانگونه كه روزي هم شخصي برگتر از موسي را رد كردند. هنگامي كه موسي دريافت آنها از كشتن مرد مصري خبر دارند، به وحشت افتاد. وقتي فرعون ماجراي قتل را شنيد درصدد كشتن موسي برآمد، از اين رو موسي به زمين مديان فرار كرد ــ كه در واقع همان عربستان و يا صحراي سينا است. 
15:2الف-22 موسي بر سر چاه مديان، به دختران كاهن مديان در برابر شباناني گستاخ كمك كرد، و گله‏هاي آنها را آب داد. اين كاهن مدياني به دو نام ملقب شده است ــ يترون (1:3) و رعوئيل (آيه 18). مدياني‏ها از خويشان دور عبرانيان بودند (پيدايش 2:25). دختر يترون، صفورا با موسي ازدواج كرد و حاصل اين پيوند پسري به نام جرشون بود (يعني بيگانه). 
خدا گرفتاري قوم خود را فراموش نكرده بود. هنگامي كه پادشاهي جديد بر تخت پادشاهي مصر تكيه زد، خدا آه قوم خود را شنيد و عهد خود را به ياد آورد و بر بني‏اسرائيل نظر افكند و وضعيت آنها را ناديده نگرفت. واكنش او اين بود كه خادم خود را به مصر باز گرداند تا قوم او را هدايت كند تا با عظيم‏ترين و قدرتمند‏ترين تجلي قدرت از زمان پيداش عالم تا آن هنگام قوم خود را از آن سرزمين بيرون آورد.
3. دعوت موسي (بابهاي 3، 4)


الف.  مكاشفه يهوه به موسي (باب 3)

1:3-4 موسي به هنگام شباني گله يترون، درسهاي ارزشمندي درباره رهبري قوم خدا آموخت. وقتي او به حوريب (كوه سينا) رفت، خداوند در بوته‏اي مشتعل كه سوخته نمي‏شد بر او ظاهر شد. بوته بيانگر جلال خدا است، كه در مقابل آن موسي بايد با پاهايي برهنه مي‏ايستاد. شايد هم سايه‏اي از سكونت خدا در ميان قوم خود باشد، بدون اينكه قوم در آتش حضور او بسوزند. و برخي هم حتي آن را در سرنوشت اسرئيل ديده‏اند، در آتش رنج آزمايش مي‏شود اما نمي‏سوزد. همه ما بايد همچون بوته مشتعل باشيم براي خدا افروخته باشيم اما نسوزيم. 
5:3 خداوند به موسي وعده داد كه قوم خود را از مصر مي‏رهاند و آنها را به سرزمين فراواني ــ كنعان ــ مي‏آرود، سرزميني كه هفت امت بي‏دين كه در آيه 8 ذكرد شده‏اند در آن ساكن بودند. در كتاب‏‏مقدس اولين بار در اينجاست كه به واژه «قدوس» بر‏مي‏خوريم. موسي نعلين خود را درآورد تا نشاني باشد بر اينكه اين مكان مقدس است.
6:3 خدا به موسي اطمينان مي‏دهد كه او خداي پدران او ــ ابراهيم و اسحاق و يعقوب است. كل (Cole) اهميت اي مكاشفه را چنين نشان مي‏دهد:    
موسي خدايي جديد و ناشناخته به قوم خودمعرفي نمي‏كند، بلكه مكاشفه‏اي كامل‏تر از آنچه كه او قبلاً مي‏دانست. حتي سخنان پولس در كوه مريخ در آتن تشابه درستي از اين موضوع نيست (اعمال 23:17). تنها تشابه درست مكاشفه مداوم خدا در قرنهاي بعدي توسط خودش است، كه با ظهور مسيح به اوج خود مي‏رسد. با اينحال مكاشفه موسي در زمان خود، در حاليكه تحققي از وعده‏هاي پاتريارخها بود، مكاشفه‏اي تازه و تكان‏دهنده براي اسرئيل بود، همانگونه كه بعدها مكاشفه مسيح چنين حالتي براي آنها داشت. 
7:3-12 وقتي خدا به موسي گفت كه قصد دارد او را نزد فرعون بفرستد، او اعتراض كرد و به بي‏لياقي خود تأكيد كرد. اما خداوند موسي را از حضور خود مطمئن ساخت و به او وعده داد كه خدا را به همراه قوم دهايي يافته خود بر اين كوه (كوه سينا) عبادت خواهند كرد. جي. اوسوالد ساندرز (J. Oswald Sanders) چنين گفته است: 
ادعاي او بر بي‏لياقتي تمام اين جنبه‏ها را در بر مي‏گرفت: عدم توانايي (11:3)، نبودن يك پيغام (13:3)، عدم اقتدار (1:4)، عدم بلاغت زبان (10:4)، عدم سازگاري با چنين موضوع خاص (13:4)، عدم موفقيت در گذشته (23:5)، و عدم پذيرش در گذشته (12:6). ديگر تصور فهرستي از اين كامل‏تر و طولاني‏تر هم دشوار است. اما به نظر اين فروتني ظاهري و عدم تمايل  او به جاي اينكه موجب رضايت خدا شود، بيشتر موجبات خشم او را فراهم كرد. «آنگاه خشم خداوند بر موس مشتعل شد» (14:4). حقيقت امر اين است كه، بهانه‏هايي كه موسي مطرح مي‏كرد تا عدم توانايي خود را نشان دهد،  همان معيارهايي بود كه خدا بر حسب آنها او را انتخاب كرده بود. 

13:3، 14 موسي پيشبيني مي‏كرد كه وقتي به عنوان سخنگوي خدا نزد قوم برود آنها چه سؤالاتي از او خواهند پرسيد، و او مي‏خواست كه بداند چه پاسخي به آنها دهد. در اينجاست كه خدا براي اولين بار به عنوان يهوه، من هستم بزرگ، خود را بر او آشكار مي‏كند. يهوه (يا بهتر بگوييم يَهْوِهْ) از فعل عبري «بودن»، hāyāh مي‏آيد. اين نام مقدس تحت عنوان چهار حرف مقدس شناخته شده است. واژه فارسي يهوه در واقع از همان واژه عبري YHWH مي‏آيد، همراه با مصوتي كه از الوهيم و ادوناي كه ديگر نامهاي خدا هستند گرفته شده است. هيچكس با اطمينان تلفظ صحيح YHWH را نمي‏داند زيرا حروف قديمي عبري هيچ مصوتي نداشت. با اينحال احتمالاً تلفظ يَهْوِهْ تلفظي صحيح مي‏باشد. يهوديان YHWH را بسيار مقدس مي‏دانستند و از اين رو آن را به زبان نمي‏آوردند. اين نام اعلان مي‏كند كه خدا قائم به ذات، بي‏نياز، ابدي، و مطلق است (بر همه چيز حاكميت دارد). اين نام كاملتر يعني هستم آنكه هستم مي‏تواند بدين معنا باشد: من هستم زيرا كه هستم يا خواهم بود آنكه خواهم بود. 
15:3-22 حال كه موسي با اين مكاشفه بزرگ كه خدا حاضر بود به كمك قوم خود بشتابد، روحيه گرفته بود خدا به او گفت به قوم اسرائيل اعلام كند كه به زودي همه آنها رهايي خواهند يافت. همچنين او بايد فرعون را امتحان مي‏كرد و از او اجاز مي‏خواست تا به مدت سه روز سفر كنند و براي خداوند قرباني بگذرانند. البته مقصود از اين كار فريب نبود بلكه امتحاني كوچك از خواسته فرعون. اين كار همچنين باعث مي‏شد كه مصريان كشته شدن حيوانات را نبينند، زيرا كه حيوانات براي آنها مقدس بودند. خدا مي‏دانست كه فرعون اجازه چنين كاري را نخواهد داد مگر اينكه قدرت الاهي او را وادار به اين كار كند. مقصود ار عجايب در آيه 20 بلايايي هستند كه خدا بر مصر‏ مي‏كرد. هنگامي كه خدا نزول اين بلايا را به پايان برساند مصريان با كمال ميل هر آنچه را كه زنان يهودي طلب كنند به آنها خواهند داد! ثروتي كه جمع‏آوري مي‏شد در واقع غرامتي بود براي تمام آن سالهايي كه يهوديان در زير ظلم و ستم مصريان بردگي كردند. اسرائيليان جواهر و پوشاك را از آنها «قرض نكردند»، بلكه از آنها «خواستند». هيچ فريبي در كار نبود تنها پرداخت عادلانه دستمزد آنها بود. 
ب. امتناع كردن موسي (1:4-17)


1:4-9 اما موسي شك كرد كه مبادا قوم او را به عنوان سخنگوي خدا نپذيرند. شايد سرخوردگي آيات 11:2-15 تأثير عميقي بر وي گذاشته بود. از اين رو خدا سه نشانه يا معجزه به او مي‏دهد تا تأييدي باشد بر مأموريت الاهي او. (1) عصاي‏ او، كه هر گاه بر زمين انداخته شود تبديل به مار گردد. و هر گاه از دم مار آن را بگيرد دوباره تبديل به عصا مي‏شود. (2) هرگاه دستش را در گريبانش ببرد مبروص خواهد شد. و هرگاه همان دست دوباره در گريبانش رود از برص پاك خواهد شد. (3) آب‏ رود نيل كه در آن سرزمين جاري بود تبديل به خون خواهد شد. 

اين نشانه‏ها براي اين هدف بودند كه قوم اسرائيل را متقاعد شازند كه موسي از سوي خدا فرستاده شده است. اين نشانه‏ها نمادي بودند از قدرت خدا بر شيطان (به عنوان مثال مار)، بر گناه (كه برص تصويري از آن است) و نشاني بر اين حقيقت كه اسرائيل توسط خون از خر دوي اينها نجات خواهد يافت. 

10:4-17 هنوز هم موسي‏ از اطاعت از خدا امتناع مي‏كرد، و بهانه مي‏آورد كه فصيح نيست. خدا به موسي يادآوري كرد كه اين خداست كه زبان‏ انسان را به او داده است و از اين رو او مي‏تواند انسان را فصيح بگرداند، و سپس برادر موسي يعني هارون را انتخاب كرد تا به جاي او سخن گويد. موسي بايد خداوند را با سادگي اطاعت مي‏كرد، و بايد مي‏دانست كه فرامين خدا قدرت را جاري مي‏سازد. خدا هيچگاه تا زماني كه قدرت انجام كاري را از به ما ندهد انجام آن كار را از ما نمي‏خواهد. موسي با بهترينهاي خدا راضي نشد از اين رو مجبور بود با چيزهاي درجه دوم خدا بسازد ــ يهني اينكه هارون به جايش سخن بگويد. موسي گمان كرد كه هارون براي او كمكي خواهد بود، اما بعدها ثابت شد كه هارون خود عاملي در جهت پرستش گوساله طلايي بود (باب 32). 
پ. بازگشت موسي به مصر (18:4-31)

18:4-23 موسي چهل سال پس از فرار به مديان، به فرمان خدا و با بركت يترون به مصر بازگشت. همسر و پسران او صفوره، جرشون و اليعازر بودند (2:18-4). عصايي كه در آيه 2 ذكر شده است بعدها در آيه تبديل به عصاي خدا‏ مي‏شود. خداوند از وسايل معمولي براي كارهاي خارق‏العاده استفاده مي‏كند پس به وضوح مي‏توان ديد كه قدرت از آن خدا است. . نشانه‏هايي كه خدابه موسي فرمان داد تا در مقابل فرعون به ظهور برساند، بلايايي بودند كه به دنبال آن مي‏آمدند. خدا دل فرعون را سخت ساخت، البته پس از اينكه آن حاكم مستبد خود دل خود را سخت گردانيد. نخست‏زاده گاهي اشاره‏ايست به تولد فيزيكي، اما در اينجا مقصود عزت و احترامي است كه پسر نخست خانواده دارد، در واقع وارث فرزندخواندگي. از قبل به فرعون هشدار داده مي‏شود كه اگر اطاعت نكند، خدا پسرش‏ را خواهد كشت. 

24:4-26 اما پيش از اينكه موسي پيغام را برساند خود بايد اطاعت را مي‏آموخت. او هنوز پسر خود (جرشون يا اليعازر) را ختنه نكرده بود، شايد علتش مخالفت صفوره بوده است. هنگامي كه خدا موسي را به قتل تهديد كرد، شايد توسط يك بيماري مهلك، صفوره با عصبانيت پسر خود را ختنه كرد و جان شوهد خود را نجات داد. او وي را «شوهر (يا داماد) خود» ناميد. شايد اين واقعه، و بي‏ايماني آشكار صفوره به خداوند، باعث شد موسي صفوره را به همراه دو پسر به خانه پدرش بفرستند (2:18، 3). 

27:43-31 درحاليكه موسي به مصر بازمي‏گشت، هارون به استقبال وي شتافت. آنها در وقابل قوم اسرائيل ايستادند و پيغام خداوند را به آنها رساندند، و آن را به سه نشاني كه خداوند به آنها داده بود تأييد كردند. پس قوم ايمان آوردند  و خداوند را پرستش نمودند. 
4. روياروي موسي با فرعون (1:5-13:7)

الف. اولين رويارويي (1:5-6:7)


1:5 در 18:3 خدا به موسي گفت مشايخ قوم را همراه خود نزد فرعون ببرد. در اين اثنا خداوند هارون را به عنوان سخنگوي موسي انتخاب كرده بود (14:4-16). از اين رو هارون به جاي مشايخ همراه موسي رفت. پيغام خداوند بسيار صريح بود: «قوم مرا رها كن.» 

2:5-14 هنگامي كه موسي و هارون هشدار اول را به فرعون دادند، او آنها را متهم كرد كه مي‏خواهند قوم را از شغل‏شان بيكار سازد. همچنين او كار آنها را دشوارتر ساخت و فرمان داد كه از اين پس براي ساختن خشتها، كاه آن را نيز خود تهيه كنند. فرعون مي‏خواست يهوديان را در تنگنا قرار دهد، همانند رفتاري كه هيتلر در بازداشتگاه اسرا با يهوديان مي‏كرد. آنها بايد در تمامي زمين مصر پراكنده مي‏شدند و خاشاك به عوض كاه جمع مي‏كردند. متن عبري به خوبي نمايانگر خفت و خواري‏اي كه اين قوم متحمل شدند است. كُل (Cole) خاطر نشان مي‏سازد كه خاشاك جايگزين ناعادلانه‏اي براي كاه بود، چرا كه زبر و خشن بود. 

15:5-23 تا كنون كاه براي اسرائيليان فراهم بود. از آن براي تقويت خشتها استفاده مي‏شد، و همچنين براي جلوگيري از چسبيدن آنها به قالبها. هنگامي كه ناظران كارگران يهودي را زدند، آنها نزد فرعون اعتراض كردند اما هيچگونه رسيدگي‏اي نبود. سپس آنها موسي و هارون را سرزنش نمودند، و موسي هم در مقابل خداوند را سرزنش نمود. مخالفت از درون قوم خدا غالباً دشوارتر از متحمل شدن جفا و سختي از بيرون است.   

1:6-12 خداوند با مهرباني سخن شرم‏آور موسي را پاسخ داد، ابتدا او را مطمئن ساخت كه فرعون اسرائيليان را رها خواهد كرد زيرا او به دست قوي خدا مجبور به اين كار خواهد شد. سپس او به موسي يادآوري كرد كه او در وهله اول خود را در مقام الشداي يا خداي قادر مطلق بر پاتريارخها ظاهر ساخته است و نه يهوه كه نامي شخصي براي خداي متعهد به عهد خود است. به نظر مي‏رسد كه مقصود در اينجا اين است كه او اكنون خود را به شكلي جديد به عنوان خداوند آشكار ساخته است ــ يعني قدرتي جديد براي رهايي قوم خود. 
او عهدي بسته بود و اكنون مي‏خواست با رهايي بخشيدن اسرائيل از مصر و بردن آنها به سرزمين موعود عهد خود را تحقق بخشد. به هفت «خواهم» در آيات 6 الي 8 توجه نماييد. نام «يهوه» قبلاً هم مورد استفاده بود، اما اكنون اهميت تازه‏اي به خود گرفته بود. به 25 ضمير شخصي‏اي كه خدا در اين آيات استفاده مي‏كند توجه نماييد، كه همه تأكيدي هستند بر اينكه او چه كرده است، چه مي‏كرد و چه خواهد كرد. به نظر مي‏رسد موسي هنوز به عمق موضوع پي نبرده بود، و به بي‏‏كفايتي خود مي‏انديشيد. پس از اينكه باز هم خدا به او اطمينان بخشيد، او كلام خداوند را اطاعت كرد (باب 7). «لبهاي نامختون» در آيات 12 و 30 به معناي لكنت زبان است. موسي خود را سخنران بزرگي نمي‏ديد. 
13:6-30 نسب‏نامه‏هاي آيات 14-25 به رئوبين، شمعون و لاوي، اولين پسران يعقوب محدود هستند. نويسنده قصد ندارد كه نسب‏نامه‏اي كامل ارايه كند، بلكه نسل موسي و هارون را دنبال كند. از اين رو او به سرعت از رئوبين و شمعون مي‏گذرد تا به طايفه كاهنان برسد. 
1:7-5 در پايان باب 6، موسي از اين متعجب بود كه چرا فرعون قدرتمند به سخنان مردي چون او كه قدرت بيانش ضعيف بود گوش خواهد داد. خداوند به او پاسخ داد كه او به عنوان نماينده خدا در برابر فرعون خواهد ايستاد. موسي سخن خود را به هارون مي‏گفت و هارون پيغام را به فرعون منتقل مي‏كرد. فرعون به آنها گوش نخواهد داد، اما بالاخره خدا قوم خود را نجات خواهد بخشيد! 
6:7 هنگامي كه مأموريت بزرگ رهايي موسي و هارون آغاز شد آنها به ترتيب هشتاد و هشتاد و سه سال داشتند. خدا مي‏تواند حتي از  مردان و زناني كه از نظر ما در سنين كهنسالي بسر مي‏برند، براي جلال خود استفاده كند. 
ب. دومين رويارويي (7:7-13)


به فرعون از مشقتهاي قريب‏الوقوع هشدار داده مي‏شود. هنگامي كه فرعون عصاي خود را انداخت و آن تبديل به يك مار گرديد، سپس جادوگران و ساحران مصر نيز با كمك نيروهاي اهريمني توانستند اين معجزه را انجام دهند. از 2 تيموتاؤس 8:3 مي‏آموزيم كه جادوگران مصري يَنِّيس و يَمْبريس بودند. آنها با تقليد از موسي و هارون در برابر آنها مقاومت نمودند، اما عصاي هارون عصاهاي ايشان را بلعيد. خدا دل فرعون را سخت ساخت، البته نه به اجبار بلكه به خاطر لجاجت و سرسختي خود او. حال وقت بلاي اول فرا رسيده بود. 
5. نه بلاي اول (14:7-29:10)

الف. بلاي اول ــ رود نيل به خون تبديل مي‏شود (14:7-25)


14:7-18 خداوند به موسي گفت كه هنگامي كه فرعون به سوي رود نل روانه است شخصاً فرعون را ببيند، هنگامي كه جلال او در آب نمايان مي‏شود. (احتمالاً او در دور مقدس نيل مشغول «غسل» بود.) موسي بايد به پادشاه هشدار مي‏داد كه ماهيان نهر خواهند مرد و آب خواهد گنديد و پس از اينكه توسط عصاي دست موسي تبديل به خون شود مصريان آن را مكروه خواهند داشت. 

19:7-25 موسي و هارون بر طبق آنچه خدا فرمان داده بود كردند. آنها عصا را بر روي رود مصر بلند كردند. آبهاي رود نيل و سرزمين مصر به خون مبدل شد، ماهيان مردند، و نهر گنديد. فرعون با اين عمل ترغيب شد كه در برابر خواسته موسي مقاومت كند و نگذارد كه قوم بروند. در طول سه روزي كه نهر گنديده بود، مردم با حفر كردن چاه آب فراهم مي‏كردند. 
ب. بلاي دوم ــ قورباغه‏ها (1:8-15)

بلاي قروباغه‏ها بر سرزمين مصر آنقدر غم‏انگيز بود كه به نظر مي‏رسيد فرعون تسليم شود. هنگامي كه از فرعون از موسي خواست تا اين بلا را دور بگرداند، موسي در جواب او گفت: «موافق سخن تو خواهد شد تا بداني كه مثل يهوه خداي ما ديگري نيست، و وزغها از تو و خانه‌ات و بندگانت و قومت دور خواهند شد و فقط در نهر باقي خواهند ماند.» جادوگران نيز توانستند قورباغه‏هايي بوجود آورند ــ گويي كه تعداد قروباغه‏ها كم بود! احتمالاً آنها اين كار را توسط قدرت شيطاني انجام دادند، اما آنها جرأت نكردند كه قورباغه‏ها را نابود كند زيرا كه مصريان قورباغه‏ها را به عنوان خدا حاصلخيزي مي‏پرستيدند! هنگامي كه قورباغه‏ها در روز بعد مردند، بوي تعفن شديدي از جسدهاي آنان در هوا پراكنده شد. باري ديگر فرعون دل خود را سخت كرد. 
پ. بلاي سوم ــ پشه‏ها (16:8-19)


در بلاي سوم خاك زمين تبديل به حشرات يا پشه‏ها شد. اين بار جادوگران نتوانستند پشه بوجود بياورند، و اين هشداري بود براي فرعون كه قدرتي عظيم‏تر از قدرت آنها در كار است، اما پادشاه همچنان سخت‏دل بود. هرچه دل او بيشتر سخت مي‏گرديد، خدا هم بيشتر آن را سخت مي‏كرد. 
ج-4. پشت‏بندهاي تخته‏ها (31:36-34) 

20:8-21 از اين رو خدا بلاي چهارم را فرستاد ــ انواع مگسها. همانگونه كه در ترجمه فارسي مي‏بينيم، معناي تحت‏الفظي آن انواع (هجوم) مي‏شود، و اين حشره خاص (مگس) را مترجمان به آن افزوده‏اند. شايد اين هجوم تركيبي از انواع گوناگون حشرات باشد. از آنجايي كه هدف اكثر اين بلايا خدايان مصري بوده است (نيل، و در حقيقت هر موجودي در مصر ارزش الاهي داشته است!)، ممكن است مقصود در اينجا سوسكها باشند. احتمالاً اين حمله‏اي است بر عليه خپري (Khepri ) خداي سوسك مقدس. 

25:8-32 فرعون آنقدر كوتاه آمد كه حاضر شد به بني‏اسرائيا اجازه دهد در زمين مصر براي خدا قرباني بگذرانند. اما اين كار عملي نبود زيرا آنها حيواناتي را قرباني مي‏كردند كه  مصريان آنها را پرستش مي‏كردند و از اين رو اين موضوع مي‏توانست يك شورش محسوب شود. فرعون امتياز ديگري نيز قايل شد: يهوديان مي‏توانند به بيابان بروند و قرباني بگذرانند اما نبايد زياد دور شوند. اين هم رضايت‏بخش نبود زيرا خدا به آنها فرمان داده بود كه سه روز سفر كنند. به محض اينكه مصر از اين بلا رهايي يافت، فرعون تصميم خود را تغيير داد و نگذاشت كه قوم برود. 
ث. بلاي پنجم ــ وبا بر مواشي (1:9-7)

پس از اينكه به فرعون هشدار داده شد، خدا وبايي نازل كرد كه تمام مواشي مصريان را در صحرا كشت. اما مواشي بني‏اسرائيل آسيبي نديدند. از اين رو اين يك داوري تبعيض‏آميز بود كه نمي‏توان آن را با پديدهدهاي طبيعي توجيه كرد. تمام كساني كه تلاش مي‏كنند اين بلايا را با عامل طبيعي توجيه كنند در واقع آب را در هاون مي‏كوبند. البته تمام حيوانات مصري كشته نشدند، چرا كه در آيه 19 به برخي اشاره شده است و برخي هم در شب فصح كشته شدند (29:12ب) برخي به خانه‏ها فرار كردند (آيه 20). از اين رو مقصود از «همه» در آيه 6  «همه حيواناتي كرد صحرا بودند» يا «انواع حيوانات» است. گوسفند، بز، و گاو در سرزمين مصر وجود داشتند. حال اجساد متعفن آنها هوا را آلوده كرده بودند. 
ج. بلاي ششم ــ دملها (8:9-12)


وقتي فرعون باري ديگر موضع خود را تغيير داد، خدا خاكسترهاي را براي مردمان و حيوانات مصر تبديل به دمل كرد. حتي ساحران هم از اين بلا در امان نماندند. هرچه فرعون دل خود را بيشتر سخت مي‏ساخت، از سويي ديگر خدا هم با بي‏طرفي دل او را سخت مي‏گردانيد. 
چ. بلاي هفتم ــ تگرگ و آتش (13:9-35)

احتمالاً «تمامي بلاياي خود» بيانگر قدرت كامل بلاياي خدا است. خداوند فرعون را خاطرنشان مي‏سازد كه او مي‏توانسته او و مصريان را با وبايي كه نازل كرد نابود كند، اما خدا در مقابل فرعون را به خاطر ظهور قدرت خود و شهرت نام خود رهانيد. در آيه 16 هيچ نشاني از اين نيست كه فرعون از قبل انتخاب شده بود تا لعنت شود. تباهي از آموزه‏هاي كتاب‏مقدس نيست. خداوند از فرعون الگويي از شخصي ساخت كه در مقابل قدرت خدا مقاومت مي‏كند (همچنين نگاه كنيد به روميان 16:9، 17). 
بلاي ديگر تشكيل شده بود از تگرك و رعد و برق يا آتش. اين بلا مردمان، حيوانات و كتان و جو، كه موسم برداشت آنها بود (آيات 31، 32)؛ اما گندم و خُلَّر زده نشد زيرا كه متأخر بود. اسرائيلياني كه در جوشن ساكن بودند، آسيبي نديدند. موسي در جواب خواهش فرعون، دعا كرد و نزول بلا متوقف گرديد. اما همانگونه كه موسي انتظار داشت فرعون در مقابل خواسته عبراني‏ها براي عبادت مقاومت كرد. 
ح. بلاي هشتم ــ ملخها (1:10-20)

موسي و هارون، فرعون را از هجوم قريب‏الوقوع ملخها هشدار دادند، اما او تنها موافقت نمود كه مردان براي برگزاري عيد بروند. زنان و كودكان بايد در شهر مي‏ماندند. اما خدا نگذاشت كه مردان به بيابان بروند، در حاليكه خانواده‏هاي آنها هنوز در مصر بودند. خشونت اين بلا بي‏سابقه بود، چرا كه ملخها تمام سرزمين را پوشانيدند و هر چه كه خوردني بود را خوردند. اين حاكي از آن بود كه الاهة سرافيس (Serapis) در برابر ملخها ناتوان ماند. به نظر فرعون داشت تسليم مي‏شد، اما بني‌اسرائيل را رهايي نداد. 
خ. بلاي نهم ــ سه روز تاريكي (21:10-29) 


21:10-28 نهمين بلا براي مصر تاريكي به مدت سه روز بود، تاريكي‏اي كه مي‏شد آن را احساس كرد. تنها بني‏اسرائيل در خانه‏هاي خود روشنايي داشتند و اين معجزه‏اي آشكار بود. ناتواني الاهة خورشيد مصر كاملاً عيان بود. فرعون به موسي گفت همراه با زنان و كودكان به صحرا برود اما گله‏ها و رمه‏ها را بگذارند. او گمان كرد كه اين ضمانتي براي بازگشت آنها خواهد بود. (شايد او قصد داشت كه فقدان گله‏هاي خود را جبران نمايد.) اما اگر چنين مي‏شد، ديگر چيزي نبود كه براي يهوه قرباني كنند، علت عزيمت آنها به صحرا گذراندن قرباني بود. هنگامي كه موسي نخواست با خواسته‏هاي فرعون كنار بيايد، فرعون از او خواست كه براي هميشه از حضور او برود. 

29:10 به نظر اين سخن موسي به فرعون، يعني «نيكو گفتي، روي تو را ديگر نخواهم ديد.» با 8:11 جاييكه مي‏گويد موسي «در شدت غضب از حضور فرعون بيرون رفت» تضاد داشته باشد. متيو هنري (Matthew Henry) اظهار مي‏دارد كه «ديگر» در اينجا به معناي «پس از اين ديدار» است و 8:11 ادامه همين صحنه است. او مي‏نويسد: 
از آن پس، يعني پس از آن ديدار ديگر موسي نيامد، تا زماني كه از حضور فرعون رانده شد. توجه نماييد هنگامي كه انسانها كلام خدا را از خود دور مي‏كنند او آنها را با همان كژپنداريهايشان رها مي‏كند، و بر طبق بتهاي بيشمار آنها، به آنها پاسخ مي‏دهد. هنگامي كه ديوهاي جدريان از عيسي خواستند كه آنها را رها كند، عيسي بلافاصله آنها را رها كرد. 
6. فصح و مرگ نخست‏زادگان (1:11-30:12)


1:11-10 موسي هنوز از حضور فرعون بيرون نرفته بود. او در آيات 4-8  هنوز با حاكم آن سرزمين سخن مي‏گويد. به نظر مي‏رسد سه آيه اول عبارات داخل پرانتز و توضيحي باشند. با توجه به خيمه و بلاي آخر، خدا به موسي گفت از اسرائيليان آلات طلا و آلات نقره‏ بخواهند. موسي  به فرعون هشدار داد كه به هنگام نيمه شبِ روز موعود (نگاه كنيد به 6:12) تمام نخست‏زادگان مصري كشته خواهد شد، اما اسرائيليان در اين كشتار آسيبي نخواهند ديد، و  زيردستان فرعون تعظيم خواهند كرد و از التماس خواهند كرد كه عبرانيان هر چه زودتر مصر را ترك كنند. سپس موسي در شدت غضب پادشاه را ترك كرد. اين هشدار گوش شنوايي نداشت، و خداوند دل فرعون را سخت گردانيد. 
1:12-10 خداوند موسي و هارون را به طور مفصل راهنمايي كرد تا آنها را براي اولين فصح آماده سازد. مسلماً بره فصح نمونه‏اي از خداوند عيسي مسيح است (1 قرن 7:5). بره بايد بي‏عيب باشد كه خود نمادي است از بي‏گناهي مسيح؛ نرينه يكساله شايد نمادي باشد از اين موضوع كه وجود خداوند ما در همان اويل زنگي خود جان خود را داد؛ و اينكه بايد تا چهاردهم ماه نگاه نگاه داشته شود شايد اشاره‏اي باشد سي سال زندگي عيسي مسيح در سكوت در ناصره، دوره‏اي كه از سوي خدا امتحان شد، و سپس سه سال خدمت عمومي كه زير ذره‏بين ديگر انسانها بود؛ توسط انجمن جماعت اسرائيل كشته شد، همانگونه كه مسيح به دست مردان شرير كشته شد (اعمال 23:2)؛ در عصر كشته شد، بين ساعتهاي نهم و يازدهم، همانگونه كه عيسي در ساعت نهم از روز كشته شد (متي 45:27-50). خون آن بره بايد بر در پاشيده مي‏شد، تا باعث نجات از دست آن هلاك‏كننده شود (آيه 7)، همانگونه كه خون مسيح، توسط اقرار ايمان باعث نجات از گناه، نفس و شيطان مي‏شود. و گوشت آن بايد بر آتش بريان شود، كه اين تصويري است از اين حقيقت كه مسيح خشم خدا نسبت به گناهان ما را متحمل شد. و اين گوشت بايد همراه با نان فطير و سبزيهاي تلخ تناول شود، كه نمادي است از مسيح كه نان قوم خود است. ما بايد در حقيقت و راستي زندگي كنيم، به دور از خمير مايه نفرت و بدانديشي و شرارت، و با توبه حقيقي و هميشه تلخي رنجهاي مسيح را به ياد داشته باشيم. توجه نماييد كه هيچيك از استخوانهاي بره نبايد شكسته شود (آيه 46)، شرطي كه در مورد خداوند ما به انجام رسيد (يوحنا 36:19). 

11:12-20 اولين فصح بايد توسط قومي كه به جا آورده مي‏شد كه آماده سفر بودند، يادآور اين موضوع كه زائران يك سفر طولاني بايد سبكبال سفر كنند. به اين خاطر اين روز را فصح (پسخ) ناميده‏اند كه خداوند از روي خانه‏هايي كه خون بره را بر در خود پاشيده بودند عبور نمود. واژه «فصح» به معناي «ناديده انگاشتن» نيست. كل (Cole) چنين شرح مي‏دهد: 
گرچه پسخ (pesah)  يك ريشه شناسي درست باشد و يا يك جناس ادبي، براي بني‏اسرائيل به معناي «عبور كردن» يا «پريدن از روي چيزي» بود و آن را براي اشاره به عمل خدا در اين واقعه تاريخي در جهت رهايي اسرائيل به كار مي‏بردند. 
فصح در روز چهاردهم سال مذهبي يهوديان است (آيه 2). به دنبال آن عيد نان فطير مي‏آيد. بني‏اسرائيل در شب اول فصح آنقدر شتاب‏زده مصر را ترك كردند كه وقتي نبود تا خمير ور بيايد (آيات 34، 39). و سپس هفت روز نگاه داشتن اين عهد يادآور سرعت آنها در خروج است. اما از آنجايي كه خمير مايه نمادي از گناه است، اين عمل از سويي مي‏تواند يادآور اين موضوع باشد كه كساني كه توسط خون نجات يافته‏اند بايد گناه و دنياي (مصر) پشت سر خود را ترك كنند. هر كسي كه نان ورآمده (خمير شده) بخورد بايد منقطع گردد ــ يعني اينكه بايد از اردوگاه اخراج شود. در برخي موراد «منقطع شدن» به معناي به مرگ محكوم شدن نيز است. 

21:12-27 سپس مي‏شنويم كه موسي دستورات را به مشايخ قوم منتقل مي‏كند. سپس جزئيات در مورد پاشيدن خون بر روي درها به او آنها داده مي‏شود. زوفا شايد نمادي از ايمان باشد، كه كاربردي شخصي از خون عيسي دارد. فصح درواقع زمينه‎اي براي تعليمِ داستان نجات به نسلهاي آينده فراهم نمود، نسلهايي كه مسلماً درباره مفهوم اين رسم از والدين خود سؤال مي‎كردند. 

28:12-30 بالاخره در نيمه شب همانگونه كه گفته شده بود آن ضربه وارد آمد. نعره عظيمي در مصر برپا شد، زيرا خانه‌اي نبود كه در آن مِيِّتي نباشد. سرانجام بني‎اسرائيل اجازه يافتند آنجا را ترك كنند. 
7. خروج از مصر (31:12-21:15)


الف. به سوي دريا (31:12-22:13)

31:12-37 آيه 31 لزوماً بدين معنا نيست كه موسي فرعون را روبرو ديده باشد (به 29:10 نگاه كنيد). معمولاً چيزهايي را كه خادمان يك پادشاه مي‎گويند به آقاي آنها نسبت مي‎دهند. موسي پيشبيني مي‎كرد كه خادمان فرعون از بني‎اسرائيل تمنا كنند كه مصر را ترك كنند. 

بني‎اسرائيل به زمين سكوت كوچ كردند كه ناحيه‎اي بود در مصر، كه البته نبايد با شهري كه در فلسطين بود اشتباه گرفته شود (پيدايش 17:33). مصريان حاضر بودند تمام ثروت و جواهر آلات خود را بدهند تا از آنها خلاصي يابند. براي عبرانيان اينها تنها تاوان تمام كارهايي بود كه براي فرعون انجام داده بودند. اين موضوع اسباب سفر و شرايط لازم براي خدمت به خدا را فراهم آورد. تعداد دقيق مردان 603،550 بودند (26:38). تعدادا كل اسرائيليان تقريباً دو ميليون نفر بود. 
38:12، 39 در مورد تاريخ دقيق خروج اختلاف‎نظرهاي بسياري وجود دارد. محافظه‎كاران معمولاً تاريخ آن را 1440 ق.م مي‎دانند. ديگر محققان آن را 1290 ق.م و يا حتي بعد از آن مي‎دانند (مراجعه نماييد به مقدمه). گروهي مختلفه (كه از اقوام بيگانه تشكيل شده بودند) همراه با اسرائيليان از مصر بيرون آمدند. در كتاب اعداد 4:11 از آنها تحت عنوان «گروه مختلف» ياد شده است، هنگامي كه علي‎رغم نيكوييهايي كه خداوند در حق آنها كرده بود از او شكوه و شكايت مي‎كردند. 
40:12-42 در مورد تاريخ آيه 40 به تفسير پيدايش 13:15، 14 مراجعه نماييد. اين چهار صد و سي سال در اينجا تمام مدت زماني را كه اسرائيل در مصر گذراندند را شامل مي‎شود. و اين تاريخي دقيق است چرا كه مي‎گويد در همان روز. موضوع مهم اين است كه خداوند وعده‎اي را كه قرنها پيش به آنها داده بود فراموش نكرده بود. او با بيرون آوردن قوم خود وعده خود را عملي ساخت. خداوند وعده نجات ما را نيز فراموش نمي‎كند (2 پطرس 9:3). روزي فرا رسيد كه «نمونه كامل موسي» يعني خداوند عيسي، قوم خود را از اين دنيا به سرزمين موعود ابدي رهسپار خواهد ساخت. 
43:12-51 فرمان درباره شركت در فصح اين بود كه تنها مردان مختون اجازه داشتند در آن شركت كنند، چه بيگانه، همسايه‎ها، و يا خادمان. هيچ بيگانه از آن نخورد... نزيل و مزدور آن را نخورند.  
1:13-15 خدا نخست‎زادگان اسرائيلي را از مرگ در مصر نجات داد؛ بنابراين، بايد نخست‎زادگان انسان و حيوانات براي خدا تقديس مي‎شد چرا كه به او تعلق داشتند. نخست‎زادگان پسر كاهنان خدا شدند، تا اينكه بعدها طايفه لاوي براي اين خدمت تخصيص داده شد. نخست‎زاده حيوانات نيز بايد در سال به خدا تقديم مي‎شدند. نخست‎زاده حيواناتي همچون الاغ كه ناپاك بود نمي‎شد براي خداوند قرباني شود؛ از اين رو بايد با مرگ يك بره فديه مي‎شد؛ به عبارتي بره بايد به جاي آن كشته مي‎شد. اگر براي الاغ فديه داده نمي‎شد، پس بايد گردنش شكسته مي‎شد. اين حق انتخابي بود ميان فديه و مرگ. بعدها تدبيري انديشيده شد تا الاغ با پول فديه شود (لاويان 27:27؛ اعداد 15:18). همچنين نخست‎زاده‎اي كه درگناه متولد مي‎شود بايد فديه مي‎شد، و بهاي آن پنج مثقال نقره بود (اعداد 16:18). اين عمل درواقع يادآور وضعيت اخلاقي ناپاك انسان در برابر خدا بود. 
همانگونه كه تقديس نخست‎زادگان از وقف به خدا سخن مي‎گويند، همچنين جشن نان فطير از پاكي اخلاقي‎اي كه از قوم نجات‎يافته انتظار مي‎رود سخن مي‎گويد. زيرا قوم بايد به مدت هفت روز از نان فطير مي‎خوردند، و خانه‎هايشان بايد عاري از مايه خمير باشد. هم تقديس نخست‎زاده و جشن نان فطير بايد موضوع تعليم نسلهاي آينده باشند، اينكه چگونه خداوند قوم خود را از مصر رهانيد. 
16:13 سپس يهوديان از آيات 9 و 16 برداشت تحت‎الفظي‎اي به عمل‎آوردند و پيشاني‎بندها و يا دستبندهايي براي خود ساختند، و يا جعبه‎هاي كوچك چرمي كه قسمتي از كلام خدا در آن بود، و آنها را به پيشاني و كمرهاي خود بستند. اما مفهوم روحاني آن اين است كه تمام اعمال (دست) و خواسته‎هاي (چشم) ما بر طبق كلام خدا باشد. 
17:13-20 مستقيم‎ترين مسير از مصر به كنعان بايد از سرزمين فلسطين صورت مي‎گرفت، تقريباً يك سفر دو هفته‎اي در امتداد نوار ساحلي كه به نام «مسير ساعتها» مشهور بود. اما اين مسير بسيار شلوغ و پر رفت و آمدي بود و لشكر مصر دايماً بر آن اشراف  و حاكميت داشتند. خدا براي اينكه قوم خود را از حملات متعدد كه موجب دلسردي آنها مي‎شد مي‎شد حفظ كند، آنها را به سوي مسير جنوبي و شبه‎جزيره سينا هدايت نمود.  بني‎اسرائيل به ترتيب و نظم حركت مي‎كردند. همچنين استخوانهاي يوسف را همراه خود به كنعان مي‎بردند، همانگونه كه جد آنها گفته بود. سي. اف. فيفر (C. F. Pfeiffer) مي‎نويسد: 
واژه كتاب‎مقدسي براي دريايي كه در مقابل بني‎اسرائيل باز شد «يام صوف» است، كه به طور تحت‎افظي به معناي «درياي ني» است (خروج 18:13). ناحيه‎اي كه اكنون به نام درياچه‎هاي تلخ معروف است احتمالاً با درياي سرخ در دوران كهن ارتباطي دارد، از اين رو «بحر قلزم» را معادل «درياي سرخ» قرار داده‎اند. نظريه‎هاي بسياري در مورد محل دقيق عبور قوم اسرائيل از دريا وجود دارد، اما هيچيك از اين نظريه‎ها نتوانسته‎اند مورد پذيرش واقع شوند. 
21:13، 22 حضور خداوند در ميان قوم توسط ستوني از ابر در روز و ستوني از آتش در شب. متيو هنري (Matthew Henry) اينها را «وجود مسلم و دايمي معجزات» ناميده است. اين جلال فرو رفته در ابر را در عبري شيخينا ناميده‎اند كه به معناي سكونت است. ستون (ابر) نشاني از هدايت خدا توسط قوم و حفاظت او از آنها در مقابل دشمنانشان است (خروج 19:14، 20). هر دوي اينها تصوير زيبايي از خداوند عيسي مسيح هستند. 
ب. عبور از دريا (باب 14)
1:14-9 باب 14 يكي از مهيج‎ترين قسمتهاي كتاب‎مقدس است. خداوند بني‎اسرائيل را به سمت جنوب و فم‎الحيروت كه در حوالي غرب درياي سرخ واقع شده بود هدايت كرد. با توجه به اين شرايط به نظر فرار در چنين موقعيتي غيرممكن مي‎آمد، اما اين خود معجزه‎اي را كه به وقوع پيوست اعجاب‎آورتر مي‎نمود. فرعون گمان مي‎كرد آنها در دام گرفتار شده‎اند و همراه با لشكري از ششصد ارابه برگزيده و همه ارابه‌هاي مصر و سرداران بر جميع آنها به نعقيب آنها پرداخت. احتمالاً در دام افتادن دو ميليون اسرائيلي درمانده كه به نظر در كنار دريا اردو زده بودند از يك سو در مقابل فرعون و از سويي ديگر در مقابل دريا ريشه اين اصطلاح مشهور در مورد وضعيتهاي بسيار دشوار باشد: «ميان شيطان (فرعون) و درياي عميق آبي (قرمز).»
10:14-14 هنگامي كه بني‎اسرائيل چشمان خود را برافراشتند ديدند كه لشكر فرعون درپي آنهاست، و طبيعتاً از ترس فلج شدند، اما نزد خداوند فرياد برآودند. اما با اينحال ديري نپاييد كه نزد رهبر خود موسي لب به شكاست گشودند، همانگونه كه يكبار هم در گذشته اين كار را كرده بدند (21:5)، و گفتند: «آيا در مصر قبرها نبود كه ما را برداشته‌اي تا در صحرا بميريم؟ اين چيست به ما كردي كه ما را از مصر بيرون آوردي؟» اين بي‎ايماني كامل آنها بود، و البته نه بار آخر آنها. موسي به آنها گفت ديگر نترسيد «بايستيد و نجات خداوند را ببينيد.» 

15:14-18 زمان وقوع يكي از عظيم‎ترين معجزات تاريخ نزديك شده بود: 
خداوند به موسي گفت، .. بني‌اسرائيل را بگو كه كوچ كنند. و اما تو عصاي خود را برافراز و دست خود را بر دريا دراز كرده، آن را مُنشَّق كن، تا بني‌اسرائيل از ميان دريا بر خشكي راه سپر شوند.» 
متيو هنري (Matthew Henry)، در مورد سخت ساختن دل مصريان از سوي خدا و جلال يافتن خدا از فرعون و تمامي قدرت نظامي او چنين مي‎نويسد:   
واقعاً عادلانه است كه خدا آنها را تحت تأثير خشم خود قرار دهد، همانهايي كه مدتها در مقابل فيض او مقاومت كردند. اين داستان به گونه‎اي گفته شده است كه گويي پيروزي در مقابل يك عده شورشي گستاخ و لجوج انجام شده است. 
19:14-28 فرشته خدا (مسيح، براي بحث درباره اين موضوع در ستوني از ابر در عقب لشكر اسرائيل قرار داشت و آنها را در مقابل مصريان حفظ مي‎كرد. ستون ابر براي اسرائيل نو مهيا مي‎كرد و براي مصريان تاريكي. وقتي موسي دستهاي خود را به سوي دريا دراز كرد، دو ديوار از آب ميان دريا شكل گرفت كه در ميان اين دو ديوار خشكي قرار داشت. بني‎اسرائيل به سلامت از دريا عبور نمودند، اما هنگامي كه لشكر فرعون سعي نمود آنها را تعقيب كند، خداوند ... آنها را آشفته ساخت و چرخهاي ارابه‎هاي آنان را بيرون كرد تا آنها به سختي برانند. پيش از اينكه آنها بتوانند عقب‎نشيني كنند به فرمان موسي ديوارهاي آب بر روي آنها واژگون گرديد. يكي از ايشان هم باقي نماند. همان ايماني كه راهي را از ميان دريا شكافت مي‎تواندبه ما قدرت انجام ناممكن‎ها را بدهد، تنها اگر در مسير اراده خدا پيش رويم. 
29:14-31 عبور از درياي سرخ عظيم‎ترين نمايش قدرت خدا در عهد عتيق محسوب مي‎شود، اما عظيم‎ترين نمايش قدرت خدا در تمام طول تاريخ برخيزانيدن مسيح از بين مردگان بود. 

ج. سرود موسي (1:15-21)

همانگونه كه فصح از نجات توسط خون سخن مي‎گويد، درياي سرخ نمادي است از نجات توسط قدرت. سپس سرود شادي موسي را مي‎بينيم. دكتر اچ. سي. وودرينگاين سرود را بدين گونه تقسيم‎بندي كرده است: 
مقدمه (آيه 1) ــ پيروزي يهوه.

بند 1 (آيات 2، 3) ــ آنچه يهوه است: قوت، سرود، نجات. 

بند 2 (آيات 4-13)ــ آنچه او انجام داده است: پيروزي بر دشمنان قبلي، رهايي قوم او از مصر. ُ

بند 3 (آيات 14-18)ــ آنچه او انجام خواهد داد: پيروزي بر دشمنان آينده؛ رسانيدن قوم به ميراثشان. 
پايان (آيه 19) ــ مقايسه ميان شكست مصر و رهايي اسرائيل. 

پاسخ سرود توسط مريم و تمام زنان (آيات 20، 21). 
تقريباً سه قرن پيش مفسر انگليسي متيو هنري (Matthew Henry) تقدير و فهم خود را از اين قصيده روحاني بزرگ چنين بيان كرده است: 

شايد برداشت ما از اين سرود اين باشد كه اين يك (1) يك سرود قديمي باشد، قديمي‎ترين سرودي كه ما مي‎شناسيم. (2) تحسين‎برانگيزترين انشاء، سبك آن بسيار باشكوه و زيبا است، تمثيل‎ها زنده و درست هستند، و تمام شعر بسيار تأثرگذار. (3) اين يك سرود مقدس است، كه به جلال و اكرام خدا تخصيص داده شده است، و براي جلال نام او و شكرگزاري او بيان شده است، و تنها براي او، و نه براي تجليل از هيچ انساني: قدوسيت خدا در آن موج مي‎زند، و براي اوست كه آنها اين ملودي را ساخته‎اند. (4) اين يك سرود نمونه‎شناختي است. پيروزيهاي كليساي انجيل، كه در شكست دشمنان اوست، در اين سرود موسي و سرود برده در كنار هم بيان شده است، كه در مقابل درياي شيشه سراييده مي‎شود، درست همانگونه كه اين سرود در مقابل درياي سرخ سراييده شد، مكاشفه 2:15-3.  
8. سفر به سينا (22:15-27:18)

الف. بيابان شور (22:15-27)

آيات 22 سفر قوم از درياي سرخ به سوي كوه سينا را ثبت كرده است. هر مرحله از اين سفر آبستن درسهاي روحاني براي ايمانداران تمام اعصار بوده است. به عنوان مثال ماره، كه به معناي تلخ است، از تجارب تلخ زندگي سخن مي‎گويد. درخت نمادي از صليب جلجتا است، كه درواقع تلخي زندگي را به شريني تبديل مي‎كند. در ماره بود كه خداوند خود را به عنوان «خداوند شفاه دهنده» آشكار ساخت. او به اسرائيلل وعده داد كه آنها را از دست ظلم مصريان نجات خواهد داد. ايليم، با دوازده چاه آب و هفتاد درخت خرما، نمادي است از آرامي و تازگي‎اي است كه پس از صليب رخ مي‎دهد. 
ب. بيابان گناه (باب 16)

قوم با سفر به سوي جنوب شرقي به بيابان گناه رسيدند. در آنجا بود كه آنها به تلخي از فقدان غذا شكايت كردند و حسرت غذاهاي مصر را خوردند، گويي كه آن اسارت و بردگي‎اي كه با غذا همراه بود را به دست فرموشي سپرده بودند. خداي مهربان شبها براي آنها بلدرچين فرستاد و روزها برايشان من نازل كرد. بلدرچين تنها دو بار براي آنها فرستاده شد، در اينجا و در اعداد 31:11 درحاليكه من دايماً برايشان فراهم مي‎شد. در واقع «من» به معناي «اين چيست» است. آن غذايي بود كه به طرز معجزه‎آسايي توسط خدا فراهم مي‎شد؛ تلاش نكنيد كه آن را توسط پديده‎هاي طبيعي توجيح نماييد. من كوچك، گرد، سفيد و شيرين بود (آيه 31)، كه در واقع انسانيت، كامل بودن، پاكي و شيريني مسيح، نان خدا را به تصوير مي‎كشيد (يوحنا 48:6-51). نزول آن تا حدي با شبنم صبحگاهي ارتباط داشته است، كه مي‎تواند يادآورد اين موضوع باشد كه آن همان روح‎القدسي است كه در جان ما مسيح را خدمت مي‎كند. بني‎اسرائيل اجازه داشتند كه تنها روزي يك عومر براي هر شخص از آن بردارند. 
مهم نبود كه چقدر زياد و يا كم جمع مي‎كردند، آنها هميشه از آن من به اندازه كافي داشتند. اين موضوع بيانگر كفايت مسيح براي برآورده ساختن تمام نيازهاي قوم خود است، و نتيجه پيامد آن زماني است كه مسيحيان با نيازمندان شريك مي‎شوند (2 قرنتيان 15:8). من بايد در سپيده دم جمع‎آوري مي‎شد، پيش از آنكه خورشيد آن را آب كند. از اين رو ما هم بايد پيش از شروع هر روز از مسيح بخوريم، پيش از آنكه فشار زندگي ما را زير خود له كند. من بايد روزانه جمع‎آوري مي‎شد، همانگونه كه ما هم به طور روزانه از خداوند مي‎خوريم. من بايد در شش روز اول هفته جمع‎آوري مي‎گرديد؛ و در روز هفتم چيزي براي جمع كردن نبود.        
20:16-31 قوم اجازه داشتند كه در روز ششم دو برابر روزهاي ديگر من جمع‎آوري كنند، تا بتوانند سبت را نگاه دارند. اگر قسمتي از آن را براي روزي ديگر نگاه مي‎داشتند، من پر از كرم مي‎گرديد و فاسد مي‎شد. من مثل تخم گشنيز سفيد بود، و طعمش مثل قرصهاي عسلي. مي‎شد آن را پخت. موسي كساني را كه در روز سبت براي جمع‎آوري من رفته بودند سرزنش نمود (32:16-34). مقداري از من در خمره‎اي طلايي نگاه داشته شد تا بعدها در تابوت عهد قرار گيرد (عبرانيان 4:9). خدا در روز هفتم پس از خلقت استراحت نمود (پيدايش 2:2)، اما به در آن زمان به انسان فرمان نداده بود كه چنين كنند. اما اكنون فرمان سبت را به بني‎اسرائيل مي‎دهد. بعدها آن تبديل شد به يكي از ده فرمان (9:20-11). آن نشاني از عهدي بود كه در كوه سينا با اسرائيل بسته شد (13:31) و هر هفته براي آنها يادآور رهايي از اسارت مصر بود (تثنيه 15:5). هيچگاه به امتها فرمان داده نشد كه سبت را نگاه دارند. نه فرمان از ده فرمان در عهد جديد به عنوان تعاليمي براي عدالت تقدس كليسا تكرار شده است. تنها يكي است كه در فرمان سبت تكرار نشده است. اما با اينحال يك اصل در آن وجود دارد و آن يك روز استراحت در هفت روز هفته براي تمام بشر است. براي مسيحيان آن روز اولين روز هفته است، روز خداوند. 
آن نه يك روز براي انجام وظيفه شرعي بلكه روزي‎ است سرشار از موهبتهاي الاهي، هنگامي كه از فعاليتهاي دنيوي خود فارق مي‎شويم، آنگاه مي‎توانيم به طور كامل خود را به پرستش و خدمت خداوند بسپاريم.  
«شهادت» كه به معناي تابوت عهد است، حتي پيش از اينكه در اينجا ذكر شود وجود داشت. اين تصويري است از شريعتي كه فبلاً از آن سخن به ميان آمد. «شهادت» به معناي ده فرمان نيز است، و اين به چارچوب متن بستگي دارد. 
35:16، 36 خوردن من به مدت چهل روز درواقع پيشگويي‎اي است از آوارگي در بيابان. هنگامي كه قوم به جلعال رسيد نزول من هم متوقف گرديد درست در حوالي مرزهاي كنعان (يوشع 12:5).
پ. رفيديم (باب 17)

1:17-7 در رفيديم بود كه قوم به خاطر كم آبي با موسي منازعه كردند. خداوند به موسي فرمان داد به سوي منطقه‎اي به نام حوريب پيشروي كند (كه به معناي منطقه ويران است) تا در آنجا با عصاي خود به صخره بزند. هنگامي كه او به صخره زد آب از صخره جاري شد ــ تصويري از روح‎القدس، كه در روز پنطيكاست جاري شد و او ثمره ضرباتي بود كه مسيح بر جلجتا متحمل گرديد. مسَّه (آزمايش يا امتحان) جايي بود كه آنها خدا را آزمايش يا امتحان كردند. مريبه (سرزنش يا منازعه) جايي بود كه با موسي منازعه كردند. 
8:17-16 يوشع (يهوه نجات است) در اينجا براي اولين بار وارد صحنه مي‎شود. او به عنوان خادم موسي، در رفيديم با عماليق جنگيد. تا زماني كه موسي دستهاي خود را براي شفاعت و نشاني از وابستگي به خدا بالا نگاه مي‎داشت، كفه ترازو به نفع اسرائيليان بود. اما هر گاه كه دست موسي پايين مي‎آمد عماليق برتري مي‎يافتند. عماليق كه كه يكي از نوادگان عيسو بود نمونه‎اي از نفس است ــ به عبارتي شرارت، فساد، طبيعت آدم‎گونه انسان. به شباهتهاي ميان نفس و عماليق توجه نماييد: (1) نفس خود را پس از نزول روح‎القدس نمايان ساخت تا با روح‎القدس بجنگد؛ (2) خداوند در هر نسلي با نفس مي‎جنگد؛ (3) نفس هيچگاه از وجود ايماندار ريشه‎كن نخواهد شد تا زمان مرگ يا ربوده شدن كليسا. (4) دو ابزار براي پيروزي بر نفس ذكر شده است ــ دعا و كلام. 
بر طبق آثار تاريخ ‎نگار قديمي يهودي، يوسفوس، هور شوهر مريم، خواهر موسي بود. اين همان هوري است كه به هنگام عزيمت موسي به كوه سينا به همراه هارون به عنوان ناظر قوم گماشته مي‎شوند (14:24). 
خداوند درفش من است (عبرانيان يهوه نيسي) نامي تركيبي براي يهوه است. 
ت. موسي و يترون (باب 18)

1:18-12 باب 18 كتاب خروج را به طور مشخص تقسيم مي‎كند. تاكنون من را داشتيم، صخره، نهر، ــ كه همه از تجسم و مرگ مسيح و اعطاي روح‎القدس سخن مي‎گفتند. اكنون در اينجا بارقه‎هايي از جلال آينده مسيح را مشاهده مي‎كنيم. موسي نمونهداي از مسيحي است كه بر روي زمين سلطنت مي‎كند. همچنين يهوديان را مي‎بينيم، كه پسرانش نمادي از آنها هستند؛ يترون هم نمادي از امتها است؛ و كليسا در عروس غيريهودي موسي، يعني صفوره ديده مي‎شود. همه اينها از بركات پادشاهي هزار ساله بهره خواهند برد ــ يهوديان و غيريهوديان اتباع آن و كليسا به همراه مسيح بر زمين سلطنت خواهد كرد. 
وقايع در اينجا بر اساس ترتيب زمانني نيستند. در آيه 5 مي خوانيم كه يترون بر كوه سينا نزد موسي آمد، اما بني‎اسرائيل تا ساعت 2:19 هنوز به كوه سينا نرسيده بودند. مفسري گفته است كه به اين سبب اين داستان اينگونه بيان شده است تا ملاقات يهوه با موسي و اعطاي شريت بدون هيچ وقفه‎اي بيان شود. احتمالاً زن و فرزندان خود را به هنگام عزيمت به مصر در مديان گذاشته بود. اكنون يترون صفوره، جرشون و اليعازر (خدا اعانت من است) را براي پيوندي شادي بخش نزد موسي مي‎آورد. پيداست كه يترون به خداي حقيقي ايمان آورده بود، گرچه برخي از محققان بر اين باورند كه او در گذشته هم يهوه را پرستش مي‎كرده است. 
13:18-27 هنگامي كه يترون ديد وظيفه سنگين داوري و قضاوت قوم بر دوش موسي نهاده شده، او به داماد خود توصيه نمود مردان خوش سيرت، خدا ترس، امين كه از رشوه متنفر هستند را براي كمك به خود انتخاب كند. اين پيشنهاد يترون اينگونه بود: رؤساي هزاره و رؤساي صده و رؤساي پنجاه و رؤساي ده باشند. اين امر باعث مي‎شد بار موسي را سبك شود و كارها هم سريع‎تر انجام شوند. برخي گمان مي‎كنند كه مشورت يترون از طرف خدا بود، به عبارتي اينكه با عقل و منطق اختياراتي را به ديگران اعطا كردند. اما با اينحال ديگران بر اين باروند كه خدا هيچگاه كاري را بدون عطاي آن به كسي محول نمي‎كند. تا كنون خدا با موسي به عنوان يك دوست سخن مي‎گفت، و از هيچ واسطه‎اي استفاده نمي‎كرد. بنابراين موسي خود بايد اين كار را ادامه مي‎داد تا خدا خود تدبيري در اين باره مي‎انديشيد. 
9. اعطاي شريعت (بابهاي 19-24)

الف. آمادگي براي مكاشفه (باب 19)

1:19-9 بني‎اسرائيل به كوه سينا رسيده بودند. ادامه كتاب خروج، تمام كتاب لاويان، و نه باب اول كتاب اعداد وقايعي را كه در اينجا رخ داده‎اند ثبت كرده‎اند.  
از زمان آدم تا بدين لحظه، هيچ شريعتي مستقيماً از جانب خدا اعطا نشده بود. رفتار خدا با قوم همواره عمدتاً در چارچوب فيض قرار داشت. اما اكنون عهدي شرطي به آنها عطا مي‎كند: اكنون اگر آواز مرا في‌الحقيقه بشنويد، و عهد مرا نگاه داريد، همانا خزانه خاص من از جمع قومها خواهيد بود. اگر قوم عهد را به جا مي‎آوردند بركت مي‎يافتند. قوم كه از گناه‎آلود بودن طبيعت و ناتواني خود آگاهي نداشتند بلافاصله پذيرفتند. دي. ال. مودي چنين تفسيري ارائه داده است: 

«آنچه خداوند امر فرموده است، خواهيم كرد.» زباني گويا و پر از اعتماد به نفس. گوساله طلايي، الواح شكسته، فرايضي كه ناديده انگاشته شدند، پيام‎آوراني كه سنگسار شدند، مسيح مطرود و مصلوب، همه شواهدي وسيع از سوگندهاي بي‎اعتبار آنهاست. 
دورانها 
در اينجا شكافي عظيم در تاريخ رفتار خدا با بشر ديده مي‎شود، به طور خاص با قوم منتخب اسرائيل. تغيير در تدبير الهي براي امور بشر در اينجا و در جاهاي ديگر همه حاكي از تغيير دوران است. 
آگوستين گفته است: «اعصار را از هم تمييز دهيد كتاب‎مقدس خود هم‎آهنگ مي‎شود.» خدا تاريخ بشر را به اعصار گوناگون تقسيم كرده است: «..توسط او اعصار را آفريد» (عبرانيان 2:1 ترجمه RV). اين اعصار هم مي‎توانند طولاني باشند و هم كوتاه. آنچه كه آنها را از هم متمايز مي‎سازد طول نه طول مدت آنها بلكه طرز رفتار خدا با بشر است. 
گرچه خدا خود هيچگاه تغيير نمي‎كند، اما روشهاي او تغيير مي‎كنند. او در زمانهاي گوناگون با روشهاي گوناگون عمل مي‎كند. ما روشي را كه خدا تدبير خود را براي بشر در دوره‎اي از زمان تغيير مي‎دهد، دوره مي‎ناميم. از نظر تخصصي يك دوره به معناي عصر نيست، بلكه مشيت، نظارت و يا ترتيب. اما دشوار است كه به دوره‎اي بينديشيم اما به زمان آن فكر نكنيم. به عنوان مثال تاريخ دولت ايلات متحده به حكومتهاي گوناگون تقسيم شده است. ما از دولت كندي چيزهايي مي‎دانيم و نيز از دولت بوش. مسلماً مقصود ما روشي است كه در آن حكومت در حين زمامداري رئيس جمهور وقت اداره مي‎شود. مهم‎ترين نكته خط‎مشي‎هايي است كه در يم دوره زمان خاص دنبال مي‎شود. 
بنابراين، دوره را روشي مي‎دانيم كه خدا در يك مدت زمان خاص با قوم خود نوعي رابطه را در پيش مي‎گيرد. ارتباط دوره‎اي خدا با انسانها را مي‎توان با روش اداره يك خانه مقايسه كرد. هنگامي كه تنها شوهر و زن در خانه هستند، برنامه خاصي دنبال مي‎شود. اما هنگامي كه فرزندان وارد خانواده مي‎وشند، خط‎مشي‎هاي جديدي وارد آن خانه مي‎شود. با بزرگ شدن بچه‎ها، امور خانه به شكلي ديگر اداره مي‎شود. ما همين الگو را هم در ارتباط خدا با نسل بشر مشاهده مي‎كنيم (غلاطيان 1:4-5). 
به عنوان مثال، هنگامي كه قائن برادر خود هابيل را كشت، خدا علامتي بر او قرار داد، تا هر كس كه او را مي‎بيند او را نكشد (پيدايش 15:4). اما خدا پس از طوفان عالمگير مجازات در مله عام را مطرح مي‎كند، و اين فرمان را صادر مي‎كند كه «هر كه خون انسان ريزد، خون وى به دست انسان ريخته شود» (پيدايش 6:9). اين تفاوتها ناشي از تغيير يك دوره است. 
مثال ديگر را در مزمور 8:137، 9 مي‎توان يافت، هنگامي كه نويسنده داوري وحشتناك بر بابل را فرا مي‎خواند: «اي دختر بابل كه خراب خواهي شد، خوشابحال آنكه به تو جزا دهد چنانكه تو به ما جزا دادي! 

خوشابحال آنكه اطفال تو را بگيرد و ايشان را به صخره ها بزند!»

بعدها مسيح نيز به قوم خود چنين تعليم داد: « دشمنان خود را محبّت نماييد و براي لعن كنندگان خود بركت بطلبيد و به آناني كه از شما نفرت كنند، احسان كنيد و به هر كه به شما فحش دهد و جفا رساند، دعاي خير كنيد» (متي 44:5). 
پر واضح است كه زباني كه مزمور نويسي كه در چارچوب شريعت با آن سخن مي‎گويد ديگر براي مسيحي‎اي كه زير فيض قرار دارد كاربردي ندارد. در لاويان 11 برخي خروراكها ناپاك اعلام شده‎اند. اما در مرقس 19:7ب عيسي اعلان مي‎كند كه هيچ خوراكي نجس نيست. 
در عزرا 3:10 به يهوديان گفته مي‎شود كه همسران و كودكان بيگانه خود را ترك كنند. اما در عهد جديد تعليم براي ايمانداران اين است كه آنها را ترك نكنند (1 قرنتيان 12:7-16). 
تحت شريعت تنها رئيس كهنه مي‎توانست به حضور خدا وراد شود (عبرانيان 7:9). اما در چارچوب فيض همه مي‎توانند به قدس اقداس داخل شوند (عبرانيان 19:10-22). اين تغييرات همه حاكي از آن است كه دوره‎اي (تدبيري ) تازه آغاز گشته است. توجه نماييد كه تمام مسيحيان در مورد تعداد اين دوره‎ها و يا نامي كه به آنها اطلاق شده است اتفاق نظر ندارند. در حقيقت، همه مسيحيان دورانها را نمي‎پذيرند. 
اما مي‎توان به شكلي كه گفته مي‎شود به وجود دوره‎ها پي برد. پيش از هر چيز بايد گفت حداقل دو دوره وجود دارد ــ شريعت و فيض: «زيرا شريعت به وسيله موسي عطا شد، امّا فيض و راستي به وسيله عيسي مسيح رسيد» (يوحنا 17:1). اين حقيقت كه كتابدمقدس ما به دو قسمت عهد عتيق و جديد تقسيم شده است حاكي از تغيير دوران است. دليل ديگر اين است كه نيازي نيست كه ايمانداران اين عصر حيوانات را قرباني كنند. اين دو نشان مي‎دهند كه خدا ترتيبي جديد را آغاز كرده است. به ندرت پيش مي‎آيد كه مسيحيان نتوانند اين شكاف عمده ميان دو عهد را درك كنند. 
اما اگر بپذيريم كه دو دوره وجود دارد، آنگاه بايد به اجبار بپذيريم كه سه عهد وجود دارد چرا كه دوره شريعت تا خروج باب 19 كه ساليان سال از خلقت گذشته بود معرفي نشده بود. از اين رو بايد حداقل يك دوره قبل از شريعت وجود داشته باشد (نگاه كنيد به روميان 14:5). اين باعث مي‎شود كه ما سه عهد  را بپذيريم. 
و با يان اوصاف مجبور هستيم دوره چهارم را هم بپذيريم، زيرا كتاب‎مقدس از «عالم آينده» سخن مي‎گويد (عبرانيان 5:6). اين زماين است كه خداوند عيسي مسيح براي سلطنت بر زمين باز خواهد گشت، كه به سلطنت هزار ساله شهره است. 
همچنين پولس عصر حاضر را از عصر آينده متمايز مي‎سازد. پيش از هر چيز او از دوره‎اي سخن مي‎گويد كه حقيقت انجيل و كليسا به او سپره شده است (1 قرنتيان 17:9؛ افسسيان 2:3؛ كوليسان 25:1). كه مقصود همين عصر حاضر است. اما پس از آن به عصري در آينده اشاره مي‎كند (افسسيان 10:1) هنگامي كه او به «انتظام كمال زمانها» اشاره مي‎كند. از توصيف وي مشخص هست كه اين دوره هنوز فرا نرسيده است. 
از اين رو مي‎دانيم كه ما در عصر آخر تاريخ دنيا زيست نمي‎كنيم. 
دكتر سي. آي. اسكافيلد (Dr. C. I. Scofield) هفت دوره را مطرح مي‎كند: 
1. معصوميت (پيدايش 28:1). از خلقت آدم تا سقوط او. 
2. وجدان يا مسئوليت اخلاقي (پيدايش 7:3). از سقوط تا پايان طوفان. 

3. حكومت انسان (پيدايش 15:8). از پايان طوفان تا دعوت ابراهيم. 

4. وعده (پيدايش 1:12). از دعوت ابراهيم تا اعطاي شريعت. 

5. شريعت (خروج 1:19). از اعطاي شريعت تا روز پنطيكاست. 

6. كليسا (اعمال 1:2). از روز پنطيكاست تا ربوده شدن ايمانداران. 

7. پادشاهي (مكاشفه 4:20). سلطنت هزار ساله مسيح. 

گرچه زياد اهميتي ندارد كه جزئيات دقيق را بيان كنيم، اما بهتر است دورانهاي گوناگون را به طور مشخص بشناسيم. به طور خاص تمايز ميان شريعت و فيض بسيار مهم هستند. درغير اينصورت ممكن است قسمتهايي از كتاب مقدس را كه در دورانهاي ديگر كاربرد داشته اند را براي خود به كار ببنيديم. گرچه تمام كتاب مقدس براي ما مفيد است (2تيموتائوس 16:3)، اما همه آن مستقيماً براي ما نگاشته نشده است. عباراتي كه براي ديگر اعصار نوشته شده‎اند براي ما نيز كاربرد دارند، اما تفسير اوليه آنها براي عصري‎است كه در آن نوشته شده‎اند. محدوديتهاي لاويان 11 را بريتان ذكر نموديم. گرچه اين ممنوعيت براي مسيحيان امروز كاربرد ندارد (مرقس 18:7، 19)، اما يك اصل همواره مورد تأكيد است ــ اينكه بايد از ناپاكي اخلاقي و روحاني بپرهيزيم. 
خدا به قوم اسرائيل وعده داد كه اگر آنها از او اطاعت كنند، به آنها بركت و سعادت مادي ببخشد (تثنيه 1:28-6). پس تأكيد بر بركات مادي بر روي زمين بود. اما اين موضوع ديگر امروز كاربرد ندارد. خدا به ما وعده نداده كه در ازاي اطاعت ما بركت مالي به ما بدهد. بلكه در مقابل، بركات اين دوره بركات روحاني در جايهاي آسماني است (افسس 3:1). 
درحاليكه تفاوتهايي ميان دوره‎هاي گوناگون وجود دارد، يك چيز است كه هيچگاه تغيير نمي‎كند و آن انجيل است. نجات هميشه توسط ايمان به خداوند بوده است، و خواهد بود. و اساس نجات براي هر عصري كار كامل مسيح بر روي صليب بوده است. قوم خدا در عهد عتيق با ايمان به آنچه خداوند برايشان مكشوف مي‎ساخت نجات مي‎يافتند. به عنوان مثال ابراهيم با ايمان به اين وعده خدا كه ذريت او همچون ستارگان بي‎شمار خواهد شد نجات يافت (پيدايش 5:15، 6). احتمالاً ابراهيم در مورد واقعه جلجتا چيزهايي زيادي نمي‎دانست. اما خداوند مي‎دانست. و هنگامي كه ابراهيم به خدا ايمان آورد، او تمام ارزشهاي كار مسيح در آينده بر جلجتا را نيز براي او منظور داشت. 
همانگونه كه شخصي در اين باره گفته است مقدسان عهد عتيق بر اساس «اعتبار» نجات يافته‎اند. به عبارتي، آنها براساس آنچه كه خداوند عيسي سالها بعد مي‎پرداخت نجات مي‎يافتند (مفهوم روميان 25:3 نيز همين است). ما براساس كاري كه مسيح تقريباً 1900 سال پيش انجام داد نجات مي‎يابيم. اما در هر دو صورت نجات توسط ايمان به خداوند انجام مي‎شود. اما در هر دو صورت نجات توسط ايمان به خداوند صورت مي‎پذيرد.  
ما بايد در مقابل اين عقيده كه انسانها در دوره شريعت توسط نگاه داشتن شريعت و يا تقديم قرباني نجات مي‎يافتند مقابله كنيم. شريعت تنها مي‎تواند محكوم كند؛ نمي‎توان نجات دهد (روميان 20:3). و خون گاوها و بزها نمي‎تواند حتي يك گناه را هم بردارد (عبرانيان 4:10). خير، راه نجات خدا براي بشر تنها به ايمان است و بس! (روميان 1:5). 
نكته ديگري كه نبايد فراموش كنيم اين است: هنگامي كه از عصر كليسا به عنوان عصر فيض سخن مي‎گوييم، مقصود ما اين نيست كه خدا در دورانهاي گذشته مهربان و بشخنده نبوده است. منظور ما تنها اين است كه خدا اكنون بشر را در چارچوب فيض آزمايش مي‎كند و نه شريعت. 
همچنين مهم است كه بداينم دورانها دقيقاً در يك زمان مشخص و قطعي به پايان نمي‎رسند. معمولاً يك دوره به اصلاح هم‎پوشاني يا انتقال وجود دارد. به عنوان مثال ما اين موضوع را در اعمالمشاهده مي‎كنيم. مدتي گذشت تا كليسا برخي از تجملات دوران گذشته را كنار بگذارد. و احتمالاً ممكن است دوره‎اي ميان ربوده شدن ايمانداران و دوره مصيبت عظيم كه در آن انسانِ گناه ظاهر خواهد شد و هيكل در اورشليم ساخته خواهد شد. 
و سخن پاياني. همچون ديگر موضوعات خوب، مطالعه دورانها هم مي‎تواند مورد سؤ استفاده واقع شود. برخي از مسيحيان هستند كه آنقدر اعتقاد شديدي به دورانها دارند كه تنها رسالات زندان پولس را براي كليسا كاربردي مي‎دانند! در نتيجه آنها تعميد و شام خداوند را نمي‎پذيرند، چرا كه اين موضوعات در رسالات زندان يافت نمي‎شوند. همچنين آنها از اين تعليم پيروي مي‎كنند كه پيغام انجيل همان پيغامي كه پولس اعلام كرد نبود. (براي تكذيب اين موضوع نگاه كنيد به غلاطيان 8:1، 9.) اين افراد را گاهي دورانگراهاي افراطي و يا بولينگريها مي‎نامند (كه در واقع پيرو نظريه‎هاي آقاي اي. دبليو. بولينگر ـ E. W. Bullinger هستند). چنين ديدگاه افراطي در مورد دورانها را بايد رد كرد. 
10:19-20 به قوم گفته مي‎شود كه رخت‎هاي خود را بشويند و از رابطه جنسي بپرهزيند تا بدين شكل خود را براي مكاشفه‎اي از خدا آماده سازند. اين مسأله براي اين بود كه به آنها تعليم داده شود كه بايد حضور خدا پاك باشند. كوه سينا مكاني ممنوعه براي قوم بود. نه انسان و نه حيوان نبايد آن را لمس مي‎كردند وگرنه مي‎مردند. يك شخص خاطي نبايد اجازه نداشت كه به كوه نزديك شود واگرنه يا به تير كشته مي‎شد و يا سنگسار مي‎گرديد. تنها موسي و هارون اجازه داشتند كه بروند (آيه 24)، و تنها پس از اينكه صداي آواز كرنا شنيده شود. كوه با ابر غليظ پوشيده شده بود؛  رعدها و برق‎ها و آتش و دود فضاي كوه را پر ساخته بود؛ و تمامي كوه سخت متزلزل گرديد. تمام اينها حاكي از وحشت ملاقات خدا بود، به طور خاص در چارچوب شريعت. 
21:19-25 خداوند به موسي هشدار داد كه قوم نبايد كوه را لمس كنند. ابتدا موسي گمان كرد كه نيازي نيست به مردم يادآوري كند اما بعد از اين امر اطاعت كرد. كاهنان در آيات 22 و 24 احتمالاً نخست‎زادگان هستند. 
ب. ده فرمان (باب 20)

خداوند عيسي ده فرمان را به دو قسمت تقسيم كرده است، قسمت اول درباره محبت نسبت به خدا است و قسمت دوم درباره محبت نسبت به همسايه (متي 37:22-40). برخي گفته‎اند كه چهار فرمان اول در خصوص محبت نسبت به خدا است، درحاليكه ديگران فرمان پنجم را نيز به آن مي‎افزايند. عبارت «خداوند خداي شما» در پنج فرمان اول ديده مي‎شود. 
(1)

1:20-3 تو را خدايان ديگر غير از من نباشد. در واقع اين فرمان ممنوعيت پرستش خدايان متعدد (چند خدايي) و پرستش خدايي ديگر غير از يهوه را صادر مي‎كند. 
(2)
4:20-6 صورتي تراشيده مساز. نه تنها پرستش بت بلكه ساختن آنها نيز منع شده است. اين خود شامل هر گونه تصوير و يا مجسمه در پرستش است. اما با اينحال اين مسأله شامل تمام تصاوير و يا تنديس‎ها نمي‎شود، چراكه در خيمه مجسمه‎هاي كروبين قرار داشت. همچنين خدا به موسي گفت كه تمثالي از مار بسازد (اعداد 8:21). بي‎گمان اين فرمان به تصاوير و صورتهاي الوهيت نيز اشاره دارد. 
خدا، خدايي غيور است ــ يعني او براي پرستش و محبت قوم خود غيرت دارد. او انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سوم و چهارم از آناني كه او را  دشمن دارند مي‌گيرد، از طريق ضعف ارثي، فقر، مرض و طول عمر كوتاه. اما رحمت خدا بر كساني كه او را محبت مي‎كنند و احكام او را نگاه مي‎دارند تا هزار پش خواهد بود. 
 (3) 
7:20 تكرار نام خدا به بطالت منع شده است. يعني قسم خوردن به نام خدا براي سخناني كه حقيقت ندارند. همچنين مي‎تواند شامل بي‎حرمتي، لعنت، سوگندهاي بيهوده و قسم براي وعده‎اي كه انجام نمي‎شود نيز باشد. 
 (4) 

8:20-11 روز سبت را ياد كن. اين موضوع اولين بار در پيدايش 1:3-3 ذكر شد، و در مورد جمع‎آوري من هم اشاره‎اي به آن شد (خروج 16)، اكنون حكم سبت براي طور رسمي به بني‎اسرائيل صادر مي‎شود تا سرسختانه آن را نگاه دارند. درواقع اين تصويري است از آرامش و راحتي‎اي كه ايمانداران اكنون در مسيح از آن بهره‎مند هستند و نيز آرامشي كه خلقت نجات‎ يافته در سلطنت هزار ساله تجربه خواهند كرد. سبت روز هفتم هفته است، از غروب آفتاب روز جمعه تا طلوع آفتاب روز يكشنبه. در هيچ‎ قسمت عهد جديد نوشته نشده است كه مسيحيان هم بايد سبت را نگاه دارند. 
 (5) 
12:20 پدر و مادر خود را احترام كن. احترام در اينجا به معناي اطاعت است. اين آيه چنين تعليم مي‎دهد كه اطاعت از والدين نوعي زندگي‎ است كه به طور كلي باعث طول عمر زياد مي‎شود. زندگي در نااطاعتي و گناه مرگ زودرس منجر مي‎شود. ايو اولين حكمي است كه وعده‎اي در آن وجود دارد (افسسيان 2:6). اين فرمان احترام به اقتدار و قدرت افراد را تعليم مي‎‎دهد. 
 (6) 
13:20 قتل مكن. اين موضوع به طور خاص اشاره دارد به قتل و نه اعدام و يا قتل غيرعمد. اين فرمان احترام به زندگي انسان را تعليم مي‎دهد. 

 (7) 
14:20 زنا مكن. اين تعليم درواقع احترام به ازدواج است، و در برابر سؤ استفاده از بدن ديگري هشدار مي‎دهد. مي‎توان گفت مقصود اشكال گوناگون روابط نامشروع جنسي را شامل مي‎شود. 

 (8) 
16:20 دزدي مكن. اين فرمان اشاره دارد به عملي كه طي آن شخص به طور نادرست ازاموال ديگران بهره مي‎برد. اي فرمان احترام به اموال خصوصي افراد را تعليم مي‎دهد. 
 (9) 

16:20 شهادت دروغ مده. اين فرمان در واقع آسيب رساندن به شخصيت ديگران را با سخنان دروغ و غير حقيقي منع مي‎كند، چرا كه شايد حتي باعث شود او مجازات و يا اعدام شود. اين فرمان احتران به شهرت ديگران را تعليم مي‎دهد. 

 (10)
17:20 طمع مورز. فرمان دهم به افكار مي‎پردازد، و نشان مي‎دهد كه طمع داشتن نسبت به آنچه كه خدا به شخص نداده است گناه است. پولس مي‎گويد كه اين فرمان الزام عميقي نسبت به گناه در زندگيش بوجود آورد (روميان 7:7). 
18:20-21 پس از اينكه ده فرمان داده شد، قوم از تجليات حضور الاهي ترسان گشتند. آنها مي‎ترسيدند كه اگر خدا مستقيماً با آنها سخن گويد بميرند، از اين رو موسي ميانجي آنها گرديد. 
22:20-26 هدف از اعطاي شريعت موسي اين بود كه گناه قوم را به آنها نشان دهد. سپس خدا دستورات ساخت يك مذبح را به آنها مي‎دهد، تا اين عمل خود به قوم يادآوري كند كه تنها به واسطه ريخته شدن خون است كه مي‎توانند به او نزديك شوند. مذبح نمادي از مسيح است، چرا كه او راه نزديك شدن به خدا است. انسان نمي‎تواند كمكي به كامل بودن مسيح بكند، چه با وسايل و چه با تلاشهاي شخصي و يا دستارودهاي بشري. كاهنان نبايد از پله‎ها بالا بروند چرا كه ممكن بود رداي آنها به طور اتفاقي بر اثر باد تكان بخورد و بدن آنها ديده شود كه براي چنين لحظه جدي و باشكوهي مناسب نبود. 
پ. احكام متفرقه (بابهاي 21-24)

پ-1. احكام مربوط به غلامان و كنيزان (1:21-11)

1:21-6 به دنبال اعطاي شريعت، خدا احكام متفرقه ديگري براي جامعه بني‎اسرائيل صادر كرد. يك عبراني مي‎تواند غلام شود تا بتواند قرض يا بدهي خود را ادا كند، يا اينكه تاوان دزدي خود را بدهد، و يا اينكه شايد غلام به دنيا آمده باشد. يك غلام عبراني بايد شش سال ارباب خود را خدمت كند، اما پس از شش سال بايد آزاد شود. اگر در حين اينكه غلام است ازدواج كند، پس زن و فرزندان او نيز از اموال ارباب او محسوب مي‎شوند. در چنين مواردي، او مي‎تواند انتخاب كند كه بگذارد گوش او را در چارچوب در سوراخ كنند، و بدينسان داواطلبانه خود را  در اختيار خانه ارباب خود قرار دهد. از اين پس «نشاني» بر او بود. اين موضوع خود تصوير زيبايي از مسيح است، كسي كه آنقدر ما را دوست داشت كه گرچه مي‎توانست آزاد باشد اما بر صليب جلجتا مصلوب گرديد. با توجه به آن كاري كه نجات‎دهنده براي ما انجام داده است بايد دواطلبانه غلام او باشيم، و اين سخنان زيباي اسقف مول (Moule) را به زبان بياوريم: 
مرا ببر به سوي آن در، اي آقايم
دگر بار سوراخ كن اين گوشهايم، من مشتاقم 
در بندهاي تو من هميشه آزادم، بگذار بمانم
رنج مي‎كشم برايت، تاب مي‎آورم در راهت،
 من مطيع آقايم. 

7:21-11 كنيزان نمي‎توانند در سال ششم آزاد شوند، اگر ارباب او وي را به همسري و يا نامزدي خود اختيار كرده باشد و مشتاق باشد كه مسئوليتهاي خود را در قبال او به انجام برساند. اگر او مايل نبود، بايد برايش فديه داده شود، و نبايد به غيريهوديان فروخته شود. اگر اربابِ كنيز او را به همسري پسرش در آورد آنگاه بايد همچون عروس خود با او رفتار كند. اگر ارباب همسر ديگر اختيار كند، باز هم موظف است كه مخارج كنيز خود را بدهد و او را از تمام حقوق همسري را به او بدهد. احتمالاً مقصود در اينجا چيزي بيشتر از معيشت زندگي نيست. د غير اينصورت بايد بي‎قيمت آزاد شود. اين حقيقت كه خدا احكامي را در مورد بردگي صادر كرده است بدان معنا نيست كه او آن را تأييد مي‎كند. او تنها حقوق شهروندي بردگان را حفظ مي‎كند.  
پ-2. احكام مربوط به آسيب رساندن به اشخاص (12:21-36)

12:21-14 آيه 12 حاكي از آن است كه قانون كلي براي قتل محكوميت متخلف به مرگ است. يك استثناء در مورد قتل غيرعمد وجود دارد؛ يعني اگر قتل به صورت غيرعمد و اتفاقي رخ دهد، قاتل مي‎تواند نزد مذبح خدا برود، و يا بعدها به شهرهاي معيني پناه ببرد. اما در مورد قتل عمد مذبح خدا هم هيچ حفاظتي از شخص خاطي به عمل نمي‎آورد. 
15:21-17 در احكام خدا والدين به طور خاص مورد حمايت و حفاظت هستند چرا كه مجازات زدن پدر و مادر مرگ است. و نيز دزديدن افراد و لعنت كردن والدين نيز از جرمهاي فاحش است و مجازاتش مرگ.
18:21، 19 اگر انساني در يك درگيري باعث مجروح شدن شخص ديگري شود، او مسئول پرداخت زيانهايي اعم از بيكاري و هزينه‎هاي درمان  است كه به شخص مجروح وارد آمده است.  
20:21، 21 ارباب مي‎تواند غلام خود را تنبيه نمايد، اما حق كشتن او را ندارد. اگر غلامي بلافاصله در اثر تنبيهات ارباب بميرد، ارباب مقصر است؛ اما اگر يك يا دور روز از آن بگذرد، نمي‎توان ارباب را تنبيه كرد زيرا او نمي‎خواسته غلام خود را كه برايش ارزشمند بوده است را بكشد. 
22:21 اگر زن بارداري در نزاع دو مرد گرفتار شود و در اين حين نوزاد سقط شود، گرچه آسيب جدي‎اي به او نرسيده باشد اما شوهر او بايد مبلغ غرامت را بگويد و داوران در مورد آن حكم صادر كنند. 
23:21-25 حكم كلي براي آسيب‎هاي شخصي جان به عوض جان بده، و چشم به عوض چشم، و دندان به عوض دندان، و دست به عوض دست، و پا به عوض پا و غيره است. مجازات بايد در خور جرم باشد، از سهل‎انگاري زياد و يا خشونت زياد اجتناب شود. در عمل، مي‎توان با پرداخت غرامت تمام اين موارد را، قتل، حل كرد (اعداد 31:35).  
26:21-36 اگر شخصي به چشم و يا دندان غلام خود آسيبي برساند، غلام آزاد است كه برود. اگر گاوي به طور ناگهاني شخصي را بكشد، گاو بايد سنگسار شود، و گوشت او را نبايد خورد. اگر در صورتيكه صاحب گاو از خشونت گاو خود اطلاع داشت است، او نيز بايد به قتل برسد. اما اين تدبير نيز انديشيده شد كه مالك گاو در ازاي زندگي خود ديه آن را بپردازد. ديه آن بايد به مقدار غرامت كشتن پسر و يا دختر باشد. ديه كشتن يك غلام سي مثقال نقره است، و گاو نيز بايد سنگسار گردد. توجه نماييد: يهودا نيز عيسي را به همان قيمتي فروخت كه در قبال مرگ يك غلام توسط گاو پرداخت مي‎كردند، از اين عيسي به قيمت ديه يك غلام فروخته شد. اگر شخصي گودالي را نپوشاند، او مسئول آسيبهايي است كه حيوانات با افتادن در آن مي‎بينند. اگر گاو شخصي گاو ديگري را بكشد، ارزش گاو زنده را بايد ميان خود به طور برابر تقسيم كنند. اگر مالك حيوان مهاجم از عادت بد آن (شاخ زدن) آگاه باشد، پس او بايد غرامت حيوان كشته شده را بپردازد، اما خود مي‎توان حيوان مرده را براي خود بردارد. 
پ-3.احكام مربوط به دزدي و آسيب به اموال ديگران (1:22-6)

يك دزد بايد غرامت تمام چيزهايي را كه دزديده بپردازد، اين مقدار به نوع دزدي بستگي دارد. اگر دزدي به هنگام دزدي در شب كشته شود، قاتل او مسئول قتل او نيست؛ چرا كه او نمي‎داند انگيزه شخص دزدي است يا قتل. اما اگر كسي دزد را در روز بكشد مقصر است. اگر دزدي كه درآيه 1 ذكر شد غرامت را نپردازد، پس به عنوان برده فروخته شود. اگر حيوان دزديده شده زنده در دست او يافت شود او بايد دو برار آن را پس بدهد. اگر گله‎باني اجازه دهد حيواني در مزرعه اطراف خود بچرد آنگاه بايد از نيكوترين مرتع و از بهترين تاكستان خود عوض بدهد. هر كسي كه به خاطر سهل‎انگاري آتشي را به پا كند كه غله‎هاي همسايه ويران شود بايد غرامت بپردازد. 
پ-4. احكام مربوط به خيانت (7:22-15)

7:22-13 آيات 7-9 در مورد دزدي پول يا اموالي است كه به شخصي به امانت سپرده مي‎شود. كسي كه آن را دزديده است بايد دو برابر آن را بپردازد. اگر دزد شناسايي نشود، كسي كه پول را به امانت گرفته است بايد نزد داوران حاضر شود تا مشخص شود كه آيا او مقصر است يا خير. در هر شكل از خيانت در امانت، داوران هستند كه تصميم مي‎گيرند كداميك مقصر هستند، متهم يا شاكي، سپس آن شخص بايد دو برابر مبلغ را بپردازد. اگر حيواني كه به امانت سپرده شده است، بميرد، آسيب ببيند، و يا گم شود، و اگر شخص امانتدار در حضور خداوند قسم بخورد كه موراد فوق خارج از اراده و توان او انجام شده است، ديگر نيازي به پرداخت غرامت نيست. اگر حيوان به خاطر عدم دقت و هوشياري امانتدار دزديده شود، او بايد غرامت بپردازد. براي حيوانات دريده شده غرامتي لازم نيست، البته اگر جسد حيوان براي شهادت آورده شود. 
14:22، 15 اگر حيواني كه به عاريه گرفته شود آسيب ببيند و يا كشته شود، كسي كه حيوان را قرض كرده است بايد غرامت بپردازد. اما اگر مالك حيوان در صحنه حاضر باشد، و قادر باشد كه از آن حفاظت كند، نيازي به پرداخت غرامت نيست. در خصوص حيواني كه كرايه شده باشد غرامت نيازي نيست، چرا كه خطر از دست رفتن و يا آسيب ديدن حيوان در مبلغ كرايه لحاظ شده است. 
پ-5. احكام مربوط به فريب دختران (16:22، 17)

اگر كسي دختري را كه نامزد نيست فريب دهد و با او گناه كند، موظف است با او ازدواج كند و مهريه مقرر را به او پرداخت نمايد. اگر پدر نخواهد كه دختر خود را به او به زني بدهد، آن شخص بايد «مهر دوشيزگان» را به پدر بدهد، چرا كه احتمال اينكه آن دختر ازدواج كند بسيار كم است. 

پ-6. احكام مربوط به جامعه و وظايف مذهبي (18:22-19:23) 
18:22-20 علاوه بر قتل تخلفات ديگري كه مجازات آنها مرگ است از اين قرار هستند: جادوگري، رابطه جنسي با حيوان، و بت‎پرستي. 
21:22-24 يهوديان بايد نسبت به بيگانه‎هايي كه در زمين آنها بودند مهربان باشند، زيرا آنها نيز در زمين بيگانه غريب هستند. همچنين نسبت به بيوه‎زنان و يتيمان هم نبايد ظلمي شود. خداوند در اين مورد خوا اقدام مي‎كند براي ديگر تخلفات انسانها هستند كه مجازات را اجرا مي‎كند، اما در اين مورد هدا خود مستقيماً تنبيه خواهد كرد. او ديدگاه خود را نسبت به اشخاص بي‎دفاع تغيير نداده است. او هنوز از بيوه زنان و يتيمان حمايت مي‎كند، و ما نيز به عنوان ايماندار بايد چنين كنيم. 
25:22-27 پولي كه به يك اسرائيلي قرض داده مي‎شود نبايد با بهره پس گرفته شود، البته اين حكم در مورد غير يهوديان كاربردي نداشت (تثنيه 20:23). لباسهايي كه گرو گرفته مي‎شود بايد پيش از غروب آفتاب پس داده شود، چرا كه ردا معمولاً به جاي پتو استفاده مي‎شد. 
28:22-31 نسزا گفتن به خدا و يا رئيس قوم منع شده است (نگاه كنيد به اعمال 5:23). خداوند بايد سهم را بگيرد، چه از غلات يا پسران و يا حيوانات. نخست زاده حيوانات بايد در روز هشتم به خدا تقديم مي‎شد. خورد گوشت حيواني كه در صحرا دريده شده بود، منع شده است. در چنين مواردي خون از جسد بيرون نرفته است، و خوردن خون هم سرپيچي از حكم خدا است (لاويان 17). همچنين، خطر عفونت و شيوع بيماريهاي گوناگون در حيوانات بسيار زياد بود، و خدا مي‎خواست كه قوم خود را حفظ نمايد.
1:23-12 در موارد قضايي، انتشار خبر باطل و همدستي با شريران براي دفاع از شخص مقصر يا براي طرفداري از گروهي بدكار و يا براي نشان دادن طرفداري از فقيران منع شده است. نبايد نسبت به حيوانات دشمنان كينه‎اي بروز داده شود. اگر گم شده است بايد به مالك آن بازگردانده شود؛ اگر زير بار سنگيني قرار گرفته است، بايد به آن كمك كرد كه روي پايش بايستد. رشوه گرفتن و ظلم بر شخص بيگانه منع شده است. سال هفتم سال سبت است، و زمين بايد به حال خودرها شود. فقير اجازه داشت در آن سال از هر چه در زمين مي‎رويد براي خود بردارد. روز هفتم نيز بايد روز استراحت براي ارباب، غلام و حيوانات باشد. توجه نماييد كه خدا عهد عتيق علي رغم اتهاماتي كه منتقدان بي‎ايمان امروزي بر او وارد آورده‎اند رحيم و عادل است.       
13:13-17 يهوديان از ذكر نام خدايان ديگر (بتها) منع شدند، اما احتمالاً نكوهش كردن آنان منع نشده بود چره كه انبيا اين كار را مي‎كردند. سه عير بزرگ بايد براي يهوه نگاه داشته مي‎شد: (1) عيد فطير. اين عيد در آغاز سال نگاه داشته مي‎شد، درست پس از عيد فصح. اين عيد نمادي است از پاك نگاه داشتن زندگي ما از شرارت و خباثت. (2) عيد حصاد، كه همچنين عيد پنطيكاست و يا عيد هفته‎ها نيز ناميده شده است. (3) عيد جمع، كه عيد خيمه‎ها نيز ناميده شده است. اين عيد نمادي است از امنيت سكونت اسرائيل در سرزمين سلطنت هزار ساله. مردان بالغ بايد در اين جشن شركت مي‎كردند؛ براي ديگران اين عيد اختياري بود. در عهد جديد نه تنها يوسف، بلكه مريم و عيسي كه خردسال بود نيز براي عيد فصح به اورشليم رفتند (لوقا 41:2). 
18:23، 19 نان خمير مايه دار نبايد همراه با خون قرباني خدا يا به عبارتي فصح استفاده مي‎شد (خمير مايه نمادي از گناه است). پيه‎هاي قرباني از آن خداوند بود زيرا نمادي از بهترين قسمت بود؛ و نبايد تا صبح باقي مي‎ماند، بلكه احتمالاً بايد سوخته مي‎شد. بهترين‎هاي نوبر بايد به خانه خداوند آورده مي‎شد. حيوان نبايد در شير مادرش پخته مي‎شد. احتمالاً اين از رسوم بت‎پرستان بود كه آن را نشان باروري مي‎دانستند. امروز هم يهوديان سرسخت گوشت و شير را در يك ظرف نمي‎پزند. همچنين آنها از خوردن گوشت همراه با سس كرم دار پرهيز مي‎كنند.  
پ-7. احكام مربوط به فتوحات (20:23-33)

در اينجا خدا وعده مي‎دهد كه فرشته‎اي (خود خداوند) را پيش روي اسرائيليان بفرستد، تا آنها را به سرزمين موعود هدايت كند و ساكنان بت‎پرست را برانند. اگر يهوديان از بت‎پرستي دست مي‎كشيدند و خداوند را اطاعت مي‎كردند، او براي آنها كارهاي عظيمي انجام مي‎داد. هنري (Henry) در مورد هشدار در مقابل نااطاعتي چنين مي‎نويسد: 

خوب است كه به محافظ و ولينعمت خود گوش جان بسپاريم، چرا كه اگر مدافع ما ما را ترك كند، اگر شريانهاي رحمات او از ما منقطع شود، درمانده خواهيم بود. 
سرزمين آنها از درياي سرخ تا به درياي فلسطين (درياي مديترانه) گسترده ود و از صحرا (جنوب كنعان) تا نهر فرات. 
به فرمان بيرون راندن ساكنان اين سرزمين توجه نماييد. نبايد هيچ پيمان، بت‎پرستي، ازدواج با اقوام ديگر رخ بدهد. خدا وعده داده بود كه كنعانيان شرور را نابود كند، اما اسرائيا بايد با او همكاري مي‎كرد. اين موضوع يك اصل روحاني بسيار مهم را براي ما مطرح مي‎كند: خدا به ما پيروزي بر دشمنان را بخشيده است (دنيا، نفس، و شرارت) اما از ما انتظار دارد كه جنگ نيكوي ايمان را ترك نكنيم. 
همتاي آيه 33 را مي‎توان در 2 قرنتيان 14:6-18 يافت. جدايي از دنيا هميشه اراده خدا براي قوم او بوده است. ناكامي اسرائيل در اطاعت از فرمان خدا باعث سقوط او شد. هنوز هم اين ضرب‎المثل كاربرد دارد كه «مشورت بد اخلاق حسنه را فاسد مي‎سازد.»
پ-8. تصويب عهد (1:24-8)

1:24، 2 هنگامي كه خدا در مورد احكام و رسومي كه در خروج 20-23 شرح آن گذشت  با موسي سخن مي‎گفت او بر كوه سينا بود. پيش از اينكه موسي به بالاي كوه برود، خدا به او گفت با هارون و دو پسرش، ناداب و ابيهو و هفتاد تن از مشايخ به بالاي كوه بروند. اما با اينحال تنها موسي اجازه داشت به خداوند نزديك شود؛ بقيه بايد دورتر مي‎ايستادند. در چارچوب شريعت بايد فاصله ميان گناهكار و خدا حفظ شود. اما در چارچوب فيض «به خون عيسي دليري داريم تا به مكان اقدس داخل شويم» (عبرانيان 19:10). شريعت مي‎گويد، «نزديك نيايند.ز فيض مي‎گويد، «نزديك بياييم» (عبرانيان 22:10). 
3:24-8 سپس موسي نزد قوم پايين آمد و شريعت را به آنها سپرد. آنها بلافاصله موافقت كردند، بدون اينكه از ناتواني خود آگاهي داشته باشند. موسي براي اينكه اين عهد شرطي را ميان خدا و اسرائيل رسمي كند، مذبحي با دوازده ستون بنا نمود (براي دوازده طايفه بني‎اسرائيل). سپس از خون قرباني را گرفت و نصف خون را بر مذبح پاشيد (بيانگر سهم خدا در عهد) و نصف آن را بر قوم پاشيد (بيانگر تصميم آنها مبني بر نگاه داشتن احكام). 
پ-9.  مكاشفه جلال خدا (9:24-18)

9:24-11 پس از آن موسي و ديگران به بالاي كوه سينا رفتند، همانگونه كه خدا در آيه 1 و 2 گفته بود. درآنجا آنها خدا را در جلال او مشاهده نمودند. معمولاً كافي است كه شخص خدا را به چشم ببيند تا بميرد، اما در اينجا چنين نشد. آنها نمردند، بلكه خدا را ديدند و خوردند و نوشيدند. به عبارتي ديگر، آنها خدا را ديدند و زنده ماندند و از قرباني سلامتي خوردند. 
به نظر در كتاب‎مقدس در مورد مشاهده كردن خدا تضادهايي وجود دارد. از يك سو، آياتي هستند كه نشان مي‎دهند نمي‎توان خدا را ديد (خروج 20:33؛ يوحنا 18:1؛ 1 يوحنا 12:4). از سويي ديگر عبارتي نيز وجود دارند كه از مشاهده نمودن خدا توسط انسانها سخن مي‎گويند، آياتي همچون پيدايش 30:32؛ خروج 10:24؛ 23:33. اين سئوال را مي‎توان اينگونه پاسخ داد كه درحاليكه خدا با جلال آشكار خود آتشي فرو برنده است  و هر كسي را كه به او بنگرد خواهد سوزانيد، اما او مي‎تواند خود را به شكل انسان، فرشته، يا ابري از جلال آشكار نمايد (تثنيه 24:5)، و انسان مي‎تواند او را ببيند و زنده بماند. 
12:24-18 به نظر در اينجا توصيفي ديگر از واقعه بالا رفتن كوه صورت پذيرفته است. يوشع از فاصله‎اي موسي را مشايعت مي‎‎كرد. او در غياب خود هارون و هور را انتخاب كرد تا به امور داوري قوم رسيدگي كنند. موسي به مدت شش روز بر كنار ككوه منتظر ماند در اين اثنا ابر جلال آن منطقه را فرو گرفت. سپس با دعوت خدا او از كوه بالا رفت و وارد ابرها شدة جاييكه بايد به مدت چهل شبانه روز ديگر در آنجا مي‎ماند. چهل عدد امتحان  و آزمايش است. در اينجا آزمايش بيشتر براي قوم بود تا موسي. آنها تسليم گناه شدند و در نتيجه در اين آزمايش رد شدند. از اين رو خدا از طريق شريعت نشان داد كه چه چيزي در دل انسان است.
فراميني كه موسي در اين زمان دريافت نمود تا باب 18:31 ثبت شده است. 
10. خيمه و كهانت (بابهاي 25-40)


هفت باب بعدي در مورد بناي خيمه، كهانت و ديگر احكام مربوطه سخن مي‎گويند. در كتاب‎مقدس چهل باب كامل به ساخت خيمه اختصاص داده شده است، كه حاكي از اهميت آن در نظر خداست. 

خيمه عبادت بنايي خيمه مانند بود كه بايد محل سكونت خدا در ميان قوم خود بر شمرده مي‎شد. هر قسمت از خيمه درسهاي روحاني مهمي درباره شخص و كار مسيح و راه نزديك شدن به خدا به ما مي‎آموزد. كهانت به قوم يادآوري مي‎كرد كه گناه ميان خدا و قوم فاصله‎اي ايجاد مي‎كند، و آنها تنها توسط اين نمايندگان منتخب مي‎توانستند به او نزديك و شايسته شمرده شوند. 
ا- الف. دستورالعمل ساخت خيمه (بابهاي 25-27)

1- الف-1. جمع‏آوري هدايا (1:25-9)

خدا به موسي گفت هداياي از قوم بگيرد تا مواد اوليه ساخت خيمه (عبادتگاه) فراهم گردد. فلزات گرانبها، پارچه‎هاي فاخر، پوست، روغن، عطريات و سنگهاي گرانبها بي‎گمان همان غرامتي بود كه اسرائيليان به هنگام ترك مصر از مصريان گرفتند. آنها براي اين چيزها كار كرده بودند (بردگي كشيده بودند). اكنون آنها را به خدا تقديم مي‎كردند. خدا اصرار داشت كه خيمه دقيقاً بر اساس الگوي الاهي بنا شود. اگر اين موضوع در مورد بناهاي فيزيكي مهم است، پس چقدر بيشتر براي بناي جماعت‎هاي مسيح (ايمانداران) بر طبق الگوي عهد جديدي مهم است! 
2- الف-2. تابوت و عهد (10:25-16)

تابوت در واقع يك صندوق بود كه، درون و بيرون آن از طلا پوشيده شده بود. در هر گوشه آن حلقه‎هاي طلا آويزان شده بود و عصاها از درون آنها عبور داده شده بود براي حمل تابوت. تابوت براي حمل شهادت بود ــ كه درواقع دو لوح شريعت بود (آيه 16) و سپس عصاي هارون و كوزه‎اي از من (عبرانيان 4:9). 
3- الف-3. تخت رحمت (17:25-22)

درپوش تابوت تخت رحمت ناميده شده است. آن يك سطح سختي بود كه دو مجسمه‎اي را كه به شكا فرشته بودند نگاه مي‎داشت. اين دو كروبي رو به يكديگر ايستاده بودند و بالهايشان رو به بالا بود. خدا خود را در جلال خود در ميان اين دو كروبي و بالاي تخت رحمت ظاهر مي‎ساخت. كروبين در حداقل سيزده كتابِ كتاب‎مقدس ذكر گرديده‎اند. آنها در درجه اول به قدوسيت و عدالت يهوه اشاره مي‎كنند، و غالباً هر جا كه صحبت از تخت خدا است آنها نيز ديده مي‎شوند. آنها در حزقيال باب 1 و 10 توصيف شده‎اند. 
4- الف-4. ميز نان تقدمه (23:25-30)

خوان يا ميز نان تقدمه ميزي بود كه از طلاي خالص پوشيده شده بود. اين ميز داراي يك قالب تزئيني در دور تا دور قسمت بالا بود (تاج) و يك حايشه به اندازه كف دست يا يك زهوار طلاكوب. خوان يا ميز نيز بايد همچون تابوت توسط عصاها حمل مي‎شد، عصاهايي كه از حلقه‎هاي چهار كنج آن عبور داده شده بودند. در بالاي ميز دوازده قرص نان قرار داده مي‎شد (آيه30) به نشان 12 طايفه بني‎اسرائيل. همچنين صحنها و كاسه‌ها و جامها و پياله‌هايي بر آن قرار داشت. 
5- الف-5. چراغدانهاي طلا و لوازم آن (31:25-40)

31:25-39 چراغدنها از طلاي خالص ساخته شده بودند. آنها هفت شاخه در بالا داشتند كه هر يك چراغي كوچك بر روي يك پياله نگاه مي‎داشتند و يك فتيله براي سوزاندن روغن نيز داشتند. ديگر متعلقات چراغدانها، پياله‎هاي بادامي و سيبها براي نگاه داشتن قطعات زينتي بودند (38، 39).  
40:25 تنها شرط ساختن اين اشياء اين بود كه الگويي را كه خدا بر كوه به قوم داده بود پيروي كنند. هيچ جايي براي هنرنمايي انسان وجود نداشت. از اين موضوع  سرشار از مفاهيم روحاني است: ما بايد از راهنماييهاي الاهي پيروي كنيم و از الگويي كه خداوند با حكمت خود به ما عطا كرده است دور نشويم. 
تمام اسباب خيمه از مسيح پر جلال سخن مي‎گويند: تابوت نشان الوهيت (طلا) و انسانيت (چوب) اوست. تخت رحمت مسيح را به عنوان تخت رحمت يا شفيع ما به تصوير مي‎كشد (روميان 25:3). ميز نان تقدمه مسيح را به عنوان نان حيات به تصوير مي‎كشد. چراغدانها تصويري از مسيح به عنوان نور عالم هستند. مذبح برنجي (باب 27) نمادي است از مسيح به عنوان قرباني سوختني كه كاملاً براي خدا سوخت. حوض (باب 30) نمادي است از اينكه مسيح  قوم خود را توسط كلام خود غسل مي‎دهد (تيطس 5:3؛ يوحنا 10:13؛ افسسيان 26:5). 
6- الف-6. خيمه (باب 26)

1:26-6 باب 26 خود خيمه را توصيف مي‎كند. طول آن تقريباً چهل و پنج فوت بود، و ارتفاع آن پنجاه (فرض بر اينكه هر ذراع 18 اينچ باشد). دو طرف و انتهاي آن را تخته‎هاي عمودي احاطه كرده بودند، كه هر يك در زمين فرو رفته بودند و به يكديگر چسبيده بودند. سوي ديگر آن ستونها قرار داشتند. 
اولين پوشش كه در اينجا مسكن ناميده شده است از كتان نازك تابيده، همراه با نقش كروبين بر روي آن كه با رنگهاي آبي، ارغواني و قرمز تزئين شده بودند، ساخته شده بود. مسكن از دو دسته پرده پنج‎تايي كه به يكديگر متصل شده بودند تشكيل شده بود. اين دو دسته توسط تكمه‎‎هاي طلايي كه ظاهراً به پنجاه جاتكمه آبي چسبانيده شده بود متصل مي‎شدند. اين پوشش چهل و چهار در شصت پا مساحت داشت و سقف را شكل مي‎داد. 
7:26-13 دومين پوشش كه خيمه ناميده شده است از پوست بز ساخته شده بود. يك قطعه تشكيل شده از پنج پرده توسط چفتهاي برنجي به يك قطعه شش پرده‎اي متصل شده بودند و اين دو قطعه توسط پنجاه تكمه به هم متصل شده بودند. اين پوشش چهل و پنج در شصت و شش پا مساحت داشت ، كه از چهار ديوار كناري آويزان شده بودند. و در انتها يك قسمت تا شده بود. 
14:26 پوشش سوم از پوست قوچ ساخته شد، و پوشش چهارم از پوست خز (كه خوك آبي، خوك دريايي، و يا پوست دلفين نيز ترجمه شده است). در مورد اين پوششها اندازه‎اي داده نشده است؛ اين پوششها احتمالاً همان اندازه‎هاي پوششهاي پوست بز را دارند. 
15:26-30 تخته‎هاي قايمه كه سه طرف خيمه را شكل مي‎دادند در آيات 15 الي 25 توصيف شده‎اند. هر تخته پانزده دو و يك پا بود. اين تخته‎ها از چوب اقاقيا ساخته شدن بودند و پوششي از طلا داشتند و در پايين داراي دو زبانه بودند كه به‎درون حفره‎ها فرو مي‎رفتند. در هر سو بيست تخته قرار داشت و در ضلع پشتي شش تخته. دو تخته مخصوص براي گوشه‎هاي پشتي ساخته شده بودند. تخته‎ها توسط پشت‎بند‎‎‎هاي چوبي كه با طلا پوشيده شده بودند در مكان خود ثابت مي‎شدند، كه در واقع از حلقه‎هاي طلايي روي تخته‎هاي عبور داده مي‎شدند. پشت‎بند وسطي در سرتاسر تخته‎ها ادامه داشت. دو پشت‎بند كوتاه‎تر با اندازه‎هاي گوناگون نيز بايد به يكديگر بسته مي‎شدند تا يك پشت‎بند در بالا را شكل دهند و دو پشت بند ديگر هم به يكديگر بسته مي‎شدند تا يك پشت‎بند در پايين شكل دهند. برخي گمان مي‎كنند كه تخته‎ها زهوارهاي داربستي بوده‎اند. 
31:26-37 خيمه خود به دو اتاق تقسيم شده بود ــ اولي مسكن بود، كه اندازه‎اش سي در پانزده پا بود، و سپس قدس اقداس پانزده در پانزده پا بود. اين دو اتاق توسط حجابي كه از كتان نازك تابيده ساخته شده بود از هم جدا مي‎شدند كه نقش كروبين هم بر آنها بود. حجاب از چهار ستون آويزان شده بود. تابوت و تخت رحمت بايد در قدس اقداس قرار داده مي‎شدند، در حاليكه ميز نان تقدمه و چراغدانهاي طلا در مسكن قرار داده مي‎شدند. مذبح بخور (باب 30) تنها اسباب ديگري بود كه در مسكن قرار مي‎گرفت؛ درست در مقابل حجاب. چراغدان دربه سمت جنوب مسكن قرار داشت و ميز نان تقدمه به سمت شمال. در خيمه درواقع يك از پارچه بود، از جنس حجاب، اما از پنج ستون چوبي كه با طلا پوشيده شده بودند آويزان بود، و بر پايه‎هاي برنجي قرار داشت. 
7- الف-7. مذبح برنجي براي قرباني سوختني (1:27-8)

مذبح قرباني سوختني كه به ذبح برنجي نيز معروف است، از چوب اقاقيا و با پوشش برنج ساخته شده بود. طول آن دو و نيم متر و ارتفاع آن يك و نيم متر بود. از هر چهار گوشه آن شاخي بيرون آمده بود. اين مذبح توسط دو عصا در گوشه‎هاي پاييني حمل مي‎شد. 
8 - الف-8. صحن مسكن، ستونها و پرده‏ها (9:27-19)

در اطراف خيمه محيط وسيعي قرار گرفته بود كه مسكن نام داشت. مسكن توسط كتان نازك تابيده كه از ستونهاي برنجي آويزان بود احاطه شده بود. طول‌ پرده‌هاي‌ سمت‌ جنوب‌ پنجاه‌ متر، طول‌ ديوار پردهاي‌ سمت‌ شرقي‌ هم‌ بيست‌ و پنج‌ متر و پرده‌هاي‌ هر طرف‌ در ورودي‌ هفت‌ و نيم‌ متر بود. پس حيات پنجاه‌ متر طول‌ و بيست‌ و پنج‌ متر عرض‌ و دو و نيم‌ متر بلندي‌ داشت. و همچون پرده‎هاي خيمه پردهداي تزئين شده داشت. تمام اسباب صحن بايد از جنس برنج مي‎بود. 
9- الف-9. روغن مصفي (20:27-21)

روغن چراغدانها بايد از روغن زيتون مصفي و كوبيده شده بود، كه در واقع نمادي است از روح‎القدس. اين چراغ بايد دايماً روشن بود ــ به عبارتي از شب تا صبح. عبارت «خيمه اجتماع»  در اينجا براي اشاره به مكان سكونت خدا به كار رفته است، اما در باب 7:33 اشاره‎ايست به آن خيمه‎اي كه موسي بنا كرده بود. 
ب. كهانت

ب-رخت كهانت (باب 28 و 29)
1. بر روي سينه بند كاهن سنگهايي چسبانيده شده بود كه نمادي از 12 طايفه اسرائيل بودند. بر روي هر سنگ نام يك طايفه حك شده بود. 
1:28، 2 باب 28 در مورد رخت رئيس كهنه و پسرانش سخن گفته است. اين رختها با رنگها و جواهراتي كه داشتند همه از جلال متنوع مسيح ، كاهن بزرگ ما سخن مي‎گويند. خانواده هارون در واقع خاندان كاهنان بودند. 
3:28-29 رئيس كهنه دو دست لباس داشت: (1)رخت جلال و زيبايي، كه به زيبايي با رنگها و جواهرآلات آراسته شده بود؛ (2) رختهاي كتان سفيد. رختهاي اولي در اينجا توصيف شد‎ه‎‎اند (آيات 2-4). ايفود (آيات 6، 7) شبيه به يك پيشبند بود، كه توسط دو قسمت بر روي شانه‎ها به هم متصل مي‎شد و گوشه‎هاي آن باز بود. زنار ايفود (آيه8) كمربندي بود كه به دور كمر و بالاي حاشيه ايفود بسته مي‎شد.  طوق‎ها از طلا ساخته شده بود و سنگهاي قيمتي بر روي آن نصب مي‎شد. بر روي شانه‎ها يك سنگ عقيق قرار داشت كه اسامي شش طايفه اسرائيل بر روي آن حك شده بود، كه هر يك نام يك طايفه را بر روي خود حمل مي‎كرد. سينه‎بند توسط زنجيرهاي طلايي به ايفود نتصل شده بود (آيات 13-28). از اين رو رئيس كهنه طايفه‎هاي اسرائيل را بر روي شانه‎هاي خود در مقابل خدا حمل مي‎كرد (آيه 12 ــ كه محل قوت بود) و بر روي دل خود (جايي براي محبت؛ آيه 29). 
سينه‎بند در اينجا سينه‎بند عدالت ناميده شده است (آيات 15، 29، 30)، احتمالاً به اين خاطر كه در آن اوريم و تميم به كار رفته بود و احتمالاً نشانه‎اي براي داوري خداوند بودند (اعداد 21:27).
واژه‎هاي اوريم و توميم به معناي نور و كامل بودن هستند. ما دقيقاً نمي‎دانيم كه آنها چه بودند، اما (همانگونه كه در بالا گفتيم) مي‎دانيم كه آنها از متعلقات سينه‎بند بودند و براي هدايت شدن از سوي خداوند به كار مي‎رفتند (1سموئيل 6:28). 
31:28-35 رداي ايفود رختي آبي‎رنگ بود كه در زير ايفود بايد پوشيده مي‎شد و تا پايين زانوها را مي‎پوشاند. در حاشيه آن زنگوله‎هاي كوچك و انارهايي بودند كه نمادي از شهادت و ثمره بودند. هنگامي كه هارون وارد قدس اقداس مي‎شد صداي زنگوله‎ها بايد شنيده مي‎شد. 
36:28-38 كاهن براي پوشش سر عمامه‎اي داشت كه در واقع نيم‎تاجي از طلا و يا كلاهي بود كه بر روي آن عبارتي در مورد قدوسيت خداوند حك شده بود، كه هميشه بايد بر پيشاني او بود. اين كلاه براي گناه موقوفات (خطاي‌ مربوط‌ به‌ قرباني‌هاي‌ مقدس‌) ساخته شده بود، تا يادآور اين موضوع باشد كه حتي مقدس‎ترين اعمال ما در نزد خدا گناه هستند. همانگونه كه اسقف اعظم بوريج (Beveridge) گفته است، «حتي دعا كردنم هم چيزي جز گناه نيست ... حتي در توبه‎هايم نيز بايد توبه‎اي ديگر باشد و و خون نجات‎دهنده بايد اشكهايم را پاك سازد.»
39:28-43 پيراهين نازك با طرح شطرنجي از جنس كتاب بود و كاهن بايد آن را در زير رداي آبي خود مي‎پوشيد. اين پيراهن حمايلي (كمربندي) گلدوزي شده داشت. پسران هارون پيراهن‎هاي سفيد نازك، حمايل، و كلاه‎هايي براي جلال و زيبايي به تن مي‎كردند (آيه 40). لباس زير آنها شلوارهاي كتاني بود. آنها از سر تا قوزك پا پوشيده بودند اما پاهايشان لخت بود. اين به آن خاطر بود كه هنگامي كه خداوند را خدمت مي‎كردند بر زمين مقدس بودند (5:3). واژه‎اي كه در اينجا «تقديس» ترجمه شده است (آيه 41) به طور تحت‎الفظي به معناي پر كردن دستان (با هدايا) است. 
2.  تقديس كاهنان (باب 29)

1:29-9 خدا هارون و پسرانش را به عنوان اولين كاهنان برگزيد. پس از آن تنها راه براي كاهن شدن اين بود كه شخص در يك خانواده كاهن به دنيا بيايد. در كليسا تنها راه براي خادم شدن تولد تازه است (مكاشفه 5:1، 6). 
رسومي كه در اينجا ذكر شده‎اند در لاويان باب 8 به انجام رسيدند. تقديس كاهنان چيزي شبيه به طهارت جزاميها بود (آيه 14). در هر دو صورت، خون قرباني بر شخص پاشيده مي‎شود، كه در واقع تعليمي بود از اين حقيقت كه انسان گناهكار تنها با پرداخت كفاره مي‎تواند به خدا نزديك شود.
مواد قرباني در آيات 1-3 شرح داده شده‎اند؛ دستورات مفصل درباره استفاده از آن بعداً شرح داده مي‎شود. اولين گام براي تقديس كاهنان شستن هارون و پسرانش با آب كنار دروازه خيمه اجتماع بود (آيه 4). در مرحله دوم هارون با جامه‎هايي كه در باب قبل از آن صحبت شد پوشانيده شد (آيات 5، 6). سپس او با روغن مسح شد (آِه 7). و سپس پسران با رخت كهانت پوشانيده شدند (آيات  8، 9). 
10:29-21 در ادامه درباره سه قرباني صحبت شده است : گوساله براي قرباني گناه (آيات 10-14)؛ قوچ براي قرباني سوختني (آيات 15-18)؛ و قوچ ديگر براي تقديس (آيات 19-21). گذاشتن دستها بر روي قرباني به معناي يكي شدن با قرباني بود و نشاني بود از اينكه قرباني به جاي تقديم كننده جان خود را مي‎دهد (آيات 10). مسلماً خون نمادي از خون مسيح بود، كه براي بخشش گناهان ريخته شد. پيه يا چربي بهترين قسمت حيوان قرباني بود و بايد به خداوند تقديم مي‎شد (آيات 13). قوچ اول بايد كاملاً بر روي مذبح سوخته مي‎شد (آيات 15-18). اين عمل نمادي است از وقف و سرسپردگي كامل مسيح و اينكه او به طور كامل خود را به خدا تقديم كرد. خون قوچ دوم (قوچ تقديس) بايد به نرمه گوش راست هارون، و به نرمه گوش پسرانش، و به شست دست راست ايشان، و به شست پاي راست ايشان و نيز بر رختهاي آنها پاشيده مي‎شد (آيه 21). اين نمادي بود از نياز به پاك شده از گناه در هر قسمت از زندگي انسان ــ گوش براي اطاعت از كلام خدا، دست براي خدمت به او، و پا براي قدم زدن و سلكو كردن با او. شايد به نظر عجيب باشد كه رختهاي زيباي كاهنان بايد به خون آلوده مي‎شد؛ شايد خون كفاره در نظر انسان جذاب نباشد، اما مسلماً در نظر خدا الزامي است. 
22:29-34 سپس خدا به موسي دستور مي‎دهد كه مواد لازم براي مقبول افتادن قرباني را به دست كاهنان بدهد (آيات 22-28). قرباني اول (آيات 22-25) بايد در حضور خداوند جنبانيده مي‎شد و سپس بر روي مذبح قرباني سوختني سوزانيده مي‎شد. سينه قوچ بايد در حضور خداوند جنبانيده مي‎شد، احتمالاً به صورت افقي، و ساق رفيعه (كتف) آن نيز بايد جنبانيده مي‎شد، احتمالاٌ به صورت عمودي. سپس اين دو قسمت براي خوراك به كاهن داده مي‎شد (آيات 26-28). سينه‎اي كه تكان داده مي‎شود نشاني است از محبت خدا نسبت به ما و كتفي كه تكان داده مي‎شود نشاني است از قدرت او كه از ما حمايت مي‎كند. رختهاي هارون بعد از او از آن پسرانش مي‎شد، چرا كه كهانت بايد از پدر به پسر منتقل مي‎گرديد (آيات 29، 30). خوراك كاهنان و اينكه چگونگي تهيه آن در آيات 31-34 توصيف شده است. 
35:29 مراسم تقديس هفت روز به طول مي‎انجاميد، قرباني‎ها بايد هر روز تكرار مي‎شد و مذبح بايد توسط خون پاك مي‎شد و با روغن مسح مي‎گرديد (آيات 35-37). از آن پس كاهنان بايد دو بره يك ساله را بر روي مذبح قرباني سوختني تقديم مي‎كردند ــ يك بره در صبح و بره‎اي ديگر در عصر همان روز (آيات 43-46). 
پ. دستورالعملهايي ديگر در مورد خيمه (بابهاي 30، 31)

1. مذبح بخور (1:30-10)

مذبح بخور يك مذبح چوبي پوشيده از طلا بود كه در مسكن قرار داشت. هر ضلع آن نيم متر و بلندي آن يك متر بود. اين همچنين به مذبح طلايي نيز معروف بود. بر روي اين مذبح هم صبح و هم عصر بخور سوزانيده ميدشد، كه نمادي بود از شفاعت مسيح براي ما. گرچه اين مذبح در مسكن بود، اما اما بسيار به قدس اقداس نزديك بود، به طوريكه كه نويسنده عبرانيان مي‎گويد در پشت حجاب دوم قرار داشت (عبرانيان 4:9)، گرچه واژه عبري را مي‎توان بخورسوز هم ترجمه كرد (ترجمه NKJV). مذبح توسط عصاهايي كه از حلقه‎هاي زير تاج عبور داده شد بود حمل مي‎شد. 
2. فديه (11:30-16)

خدا به تمام مردان بيست سال و بالاتر از آن دستور داد كه نيم مثقال نقره به عنوان فديه بدهند. اين مبلغ، كه براي فقير و غني يكي بود، به هنگام سرشماريها وصول مي‎شد و براي خدمت خيمه‎ اجتماع. اين عمل باعث جلوگيري از بلا مي‎شد (آيه 12). در ابتدا اين نقره‎ها براي پشت‎بندهاي تخته‎هاي خيمه استفاده شد. نقره نمادي از رهايي است، كه واين بنياد ايمان ما است. رهايي نياز همه است و با اين شرايط براي همه نيز مهيا است.
3. حوض (17:30-21)

حوض برنجي ميان ورودي خيمه اجتماع و مذبح قرار داشت. در واقع آن حوضي بود كه كاهنان دستها و پاهاي خود را در آن مي‎شستند. اين حوض از آينه‎هايي كه زنان هديه داده بودند ساخته شده بود (8:38). هيچ اندازه‎اي در اينجا نوشته نشده است. هر كاهني كه اشياء مقدس را بدون شستن دستهاي خود حمل مي‎كرد به مرگ محكوم بود. اين موضوع يادآور اين است كه ما نيز پيش از اينكه به حضور خداوند برويم بايد از نظر روحاني و اخلاقي پاك باشيم (نگاه كنيد به عبرانيان 22:10). 
4. روغن مسح (22:30-33)

روغن مسح مقدس براي مسح خيمه، اسباب آن و خود كاهنان به كار مي‎رفت.  روغن در كتاب‎مقدس معمولاً نمونه‎اي از روح‎القدس است. مسح كاهنان نمادي است از لزوم  وجود روح‎القدس در تمام خدمات روحاني. 
5. عطريات (34:30-38)

عطريات درواقع از ادويه‎هاي گوناگوني كه هر روز صبح و شب بر مذبح بخور سوزانيده مي‎شد ساخته شده بود. عطريات هم به مانند روغن نبايد تقليدي بود و يا در جايي ديگر استفاده مي‎شد. 
6. حكمت و هنر (1:31-11) 

خدا بصلئيل و اهولياب را از حكمت و هنر پر ساخت و آنها را براي بناي خيمه و تمام اسباب آن برگزيد. آنها در اين كار مقدس ديگر بر ديگر كارگران نظارت مي‎كردند (آيه 6ب). تكرار «من» در اين عبارات حاكي از آن است كه فرمان الاهي به منزله قدرت الاهي است. خداوند كارگران خود را انتخاب مي‎كند، توانايي و استعداد به آنها مي‎بخشد و براي جلال خود كاري را به آنها مي‎سپارد (آيه 6). پروژه همه از خداوند است، اما توسط انسان آن را اجرا مي‎كند، و سپس به عوامل اجرايي خود پاداش مي‎دهد. 
7. نشان سبت (12:31-18)

12:13-17 نگاه داشتن سبت نشانه‎اي ميان خدا و اسرائيل بود. در روز هفتم نبايد كاري انجام مي‎شد، حتي بناي معبد. مجازات نااطاعتي مرگ بود. 

18:31 سپس خداوند دو لوح سنگي به موسي داد كه شريعت خدا بر روي آن حك شده بود ــ اين الواح حاوي ده فرمان بودند (مراجعه نماييد به تثنيه 4:10). 
ت. بت‏پرستي قوم (بابهاي 32، 33)

خيمه: تصوير الاهي مسيح

اصولاً خيمه از مسيح سخن مي‎گويد، كلمه‎اي كه جسم گرديد و ميان ما ساكن شد يا خيمه زد (يوحنا 14:1).

همچنين خيمه مي‎تواند راه نجات خدا و زندگي و خدمت ايمانداران را پس از آن به تصوير بكشد.
اما اگرچه خيمه راه نجات را به تصوير مي‎كشد، اما آن به قومي اعطا شد كه در چارچوب يك رابطه عهدي با خدا قرار داشتند. خيمه بيشتر از آنكه راه نجاتي را مهيا كند ابزاري بود كه قوم توسط آن از ناپاكي بيروني و عبادتي پاك مي‎شدند و در نتيجه مي‎توانستند خدا را بپرستند. 
  
خيمه و خدمات مربوط به آن نمونه‎هايي از مسايل آسمان بودند (عبرانيان 5:8؛ 23:9، 24). اين بدان معنا نيست كه بايد در آسمان نيز شباهتهاي ساختماني و معماري اين چنيني وجود داشته باشد، اما خيمه واقعيتهاي روحاني در آسمان را به تصوير مي‎كشد. به همتاهاي آن توجه نماييد: 
	مسكن آسماني 
	مسكن زميني 

	عبرانيان 2:8؛ 11:9-15
	عبرانيان 1:9-5

	اقداس، حضور خدا
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	حجاب
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	مسيح، مذبح ما 
	مذبح 
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	عبرانيان 13:7، خروج 1:27-8
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	رئيس كهنه 
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	عبرانيان 1:5-4

	مسيح، قرباني ما 
	قرباني 

	عبرانيان 23:9-28؛ 12:10
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	عبرانيان 16:4
	عبرانيان 4:9

	مذبح بخور در آسمان
	مذبح بخور
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پرده‎هاي كتاني كه صحن بيروني را شكل مي‎دهند (46 متر x 23 متر) 
پرده‎ها از كتان نازك و لطيف درست شده بودند، كه نمادي بودند از عدالت كامل خدا. آنها 22 متر ارتفاع داشتند كه در واقع نمي‎گذاشتند انسانها آن سوي ديگر را ببينند. و اين يعني ناكامي انسان در رسيدن به معيار كامل عدالت خدا (روميان 23:3) و ناتواني گناهكاران براي درك مسايل الاهي (1 قرنتيان 14:2). پرده‎ها توسط 56 ستوني كه در پايه‎هاي نقره‎‎اي فرو رفته‎ بودند و نوارها و شاخه‎هاي نقره داشتند ايستاده نگاه داشته مي‎شدند. 
دروازه
شخص براي وارد شدن به صحن بايد از در يا دروازه عبور مي‎كرد. تنها يك راه ورودي وجود داشت، همانگونه كه عيسي تنها راه رسيدن به خدا است (يوحنا 6:14؛ اعمال 12:4). دروازه 9 متر عرض داشت و نمادي از كفايت مسيح بود براي تمام بشر (يوحنا 37:6؛ عبرانيان 25:7). پرده‎هايي كه دروازه را شكل مي‎دادند از كتان سفيد كه با رنگهاي لاجوردي، ارغواني و قرمز آراسته بودند ساخته شده بودند. و اين نمونه‎اي است از مسيحي كه در چهار انجيل معرفي شده است: 
	پادشاه (متي 2:2)
	متي
	ارغواني

	خادم فروتن، كه براي گناهان رنج مي‎كشد، كه در اشعيا 18:1 به قرمز تشبيه شده است. 
	مرقس
	قرمز 

	انسان كامل (لوقا 22:3)
	لوقا
	سفيد

	آسماني (يوحنا 13:3) 
	يوحنا 
	لاجورد 


مذبح برنجي قرباني سوختني (2.3 متر مربع  x 1.37 ارتفاع)

اولين وسيله در صحن مذبح بود. مذبح جايي بود براي قرباني. مذبح از صليب مسيح در جلجتا سخن مي‎گويد (عبرانيان 14:9، 22). اين جايي است كه گناهكار بايد به خدا نزديك شود. مذبح از برنج و چوب اقاقيا ساخته شده بود، چوبي كه در بيابان هيچگاه دچار پوسيدگي نمي‎شود. برنج از داوري سخن مي‎گويد و چوب نمادي از بي‎گناهي مسيح است، انسان فساد ناپذير. كسي كه گناهي در خود نداشت اما متحمل داوري خا به خاطر گناهان ما گرديد (2 قرنتيان 21:5). 
مذبح خالي بود، كه قسمتي از سطح آن فرو رفته بود تا حيوان قرباني در آنجا قرار بگيرد. چهار شاخ وجود داشتند كه از برنج پوشيده شده بودند، هر يك در يك گوشه (خروج 2:27). مسلماً قرباني به اين چهار شاخ بسته مي‎شد (مزمور 27:118ب). آنها ريسمان و يا ميخ‎هايي كه نجات‎دهنده ما را به صليب بستند نيستند، بلكه محبت ابدي او براي ما. 
هنگامي كه يك اسرائيلي يك قرباني سوختني با خود ميدآورد، دست خود را بر روي قرباني مي‎گذاشت، و با اين كار خود را با او يكي مي‎دانست، و در واقع مي‎گفت كه حيوان به جاي او قرباني مي‎شود. آن يك قرباني نيابتي محسوب مي‎شد. حيوان كشته و خونش ريخته مي‎شد، كه در واقع اشاره‎اي بود به خون مسيح، كه بدون آن بخششي براي گناهان وجود ندارد (عبرانيان 22:9). 

همه متعلقات حيوان به جز پوست او بر مذبح سوزانيده مي‎شد. در اينجا نمونه‎شناختي مصداق ندارد زيرا مسيح در جلجتا خود را كاملاً به اراده پدر سپرد. 
آن عطر خوشبويي بود براي خدا، كه رضايت كامل خدا از كار مسيح را بر ما خاطر نشان مي‎سازد. و آن براي تقديم‎كننده كفاره مي‎شد. 
حوض

حوض از برنج آيينه‎هايي كه زنان هديه داده بودند درست شده بود (خروج 8:38). جِي. اچ. براون (J. H. Brown ) اظهار مي‎دارد: «آنها چيزهايي را تقديم كردند كه براي خوشنودي خود استفاده مي‎كردند، همان چيزهايي كه براي خوشنودي جسم به كار مي‎رفت.» حكم كردن بر خود بايد پيش از پرستش انجام شود (1 قرنتيان 31:11).  
حوض براي كاهنان بود و از لزوم طهارت براي خدمت سخن مي‎گويد  (اشعيا 11:52). كاهنان پيش از خدمت بايد شسته مي‎شدند (لاويان 6:8). پس از آن بايد دايماً دستها و پاهاي خود را مي‎شستند. يك غسل ــ طهارتهاي بسيار. امروزه تمام ايمانداران كاهن هستند (1 پطرس 5:2، 9). ما تنها يك بار به غسل تولد تازه نياز داريم (يوحنا 5:3؛ 10:13؛ تيطس 5:3). اما لازم است كه دايماً دستها (براي خدمت) و پاهاي(براي سلوك الاهي) خود را بشوييم (يوحنا 10:13). ما اين كار را با آب كلام خدا انجام مي‎دهيم (مزمور 9:119-11؛ يوحنا 3:15؛ افسسيان 26:5). 
احتمالاً حوض داراي يك تشت در بالا براي شستن دستها و يك تشت در پايين براي شستن پاها است. كتاب‎مقدس شكل و اندازه دقيق حوض را به ما نمي‎گويد. 

خيمه به تنهايي (4.6 متر x 14 متر) 
اين بنا از جلوه بيروني ساده بود اما از داخل بسيار زيبا بود. تما چيزهايي كه داخل بودند از طلا پوشيده و داراي تزئينات بودند. خيمه از ميح سخت مي‎گويد، كسي در ميان ما ساكن گرديد (يوحنا 14:14)؛ كسي كه از نظر ظاهري زيبايي‎اي كه از او انتظار داريم نداشت (اشعيا 2:53ب)، اما باطن او بسيار زيبا بود. 
چهار پوشش به ترتيب زير در داخل خيمه وجود داشت: 

	عدالت و زيبايي مسيح 
	كتان لطيف مزين 

	كفاره مسيح، كسي كه قرباني ما شد (لاويان 16) 
	موي بز

	تقديس مسيح (قوچ تقديس خروج 19:29-22) 
	پوست قوچ، كه به رنگ قرمز در مي‎آمد

	اينها همچنين پوست نهنگ، پوست دلفين و پوست خام  گاو دريايي ترجمه شده است. آنها خيمه را از عناصر طبيعي محفوظ نگاه مي‎داشتند، كه بيانگر حفاظت مسيح از قوم خود در برابر شرير است. 
	پوست خز


تخته‎ها 
برخي بر اين باورند آنها بيشتر چهارچوبهاي مشبك بودند تا تخته‎هاي مستحكم. آنها به هر صورت كه بوده باشند، سكونتي متحد از خدا در روح‎القدس شكل مي‎دادند (افسسيان 22:2). آنها از چوب اقاقيا كه با طلا پوشيده شده بود ساخته شده بودند، و نمادي بودند از انسانيت ما و جايگاهي كه در مسيح داريم. خدا ما را در او مي‎بيند. تخته‎ها 5 متر ارتفاع داشتند و توسط پشت‎بند افقي پوشيده از طلا به هم متصل شده بودند (خروج 26:26-28). پشت‎بند وسطي از ميان تخته‎ها رد مي‎شد، كه شايد بتوان آن را نمونه‎اي از روح‎القدس برشمرد. هر تخته توسط زبانه‎هايي در دو حفره نقره‎اي جاي مي‎گرفتند. نقره نمادي از نجات يا رهايي ايت (به عنوان مثال نگاه كنيد به خروج 15:30 جاييكه مثقالهاي نقره مبلغ كفاره بودند). بنياد ايمانداران كار رهايي‎بخش مسيح است (1 پطرس 18:1، 19). 
مسكن 
حجابي كه به مسكن مقدس منتهي مي‎شد بيانگر مسيح به عنوان راه مشاركت با خدا است (افسسيان 18:2، 12:3). هيچ صندلي‎اي در مسكن وجود نداشت زيرا كار كاهن هيچگاه كامل نبود. دقيقاً مخالف كار كامل مسيح كه براي هميشه كامل است (عبرانيان 12:10). 
ميز نان تقدمه (91 سانتيمتر طول، 46 سانتيمتر عرض، 70 سانتيمتر ارتفاع؛ به سمت شمال)
ميز از چوب اقاقيا پوشيده از طلا ساخته شده بود، كه در واقع نمادي بود از انسانيت و الوهيت خداوند. بر روي ميز دوازده قرص نان فطير كه نمادي هستند از قوم خدا كه با همكاري مسيح در حضور خدا حاضر مي‎شوند. نانها توسط دو تاج طلا احاطه شده بودند، كه در واقع مي‎توان آنها را مسيح جلال يافته بر شمرد. 
چراغدان (34 كيلوگرم. هيچگونه ابعادي در اينجا نوشته نشده است؛ به سوي شمال)
چراغدان از طلاي كوبيده ساخته شده بود. يك پايه داشت و دسته‎اي از آن بيرون آمده بود، كه از آن هفت شاخه به همراه يك چراغ روغني. چراغدان تنها منبع نور در خيمه بود. احتمالاً تصويري از روح‎القدس است كه در خدمت خود مسيح را جلال مي‎دهد (يوحنا 14:16) و يا شايد از مسيحي كه نور آسمان است سخن مي‎گويد (مكاشفه 23:21) و منبع تمام انوار روحاني (يوحنا 12:8). طلاي خالص نمادي از الوهيت است. 
چراغدانها از عصر تا صبح مي‎سوختند (خروج 21:27؛ 1 سموئيل 3:3). 
مذبح بخور (46 سانتيمتر مربع مساحت و 91 سانتيمتر ارتفاع؛ مقابل حجاب در وسط) 
مذبح بخور از چوب اقاقيا و طلا ساخته شده بود، كه نمادي از الوهيت و انسانيت مسيح بود. آن مسيح جلال‎ يافته را كه براي قوم خود شفاعت مي‎كند به تصوير مي‎كشد (عبرانيان 24:7-26؛ مكاشفه 3:8، 4). بخور نمادي از رايحه شخصيت و كار اوست. آتش بايد از مذبح قرباني سوختني بيرون بيايد، رايحه مسيح به هنگامي كه خود را بدون هيچ عيبي به خدا تقديم كرد. بخور از مَيعه و اظفار و قِنَّه و كندر ساخته شده بود ــ همه اينها تركيب مي‎شدند تا رايحه مورد نظر ــ رايحه مسيح ــ را از خود ساتع كنند (افسسيان 2:5). 
قدس اقداس 

حجابي كه به سوي قدس اقداس است از جسم مسيح سخن مي‎گويد (عبرانيان 19:10-22---)، كه به طور موقتي در جلجتا به مرگ سپرده شد (لوقا 45:23). درحاليكه تنها كاهنان مي‎توانستند به صحن مقدس داخل شوند، و درحاليكه تنها رئيس كهنه آن هم سالي يك بار مي‎توانست به قدس اقداس داخل شود، اما اكنون ايمانداران در هر مكان و زماني به اين مكان مقدس دسترسي دارند (عبرانيان 19:10-22). 
تابوت (114 سانتيمتر طول، 70 سانتيمتر عرض و ارتفاع)
اين تابوت در واقع صندوقي از چوب اقاقياي پوشيده از طلا بود. تابوت از تخت خدا سخن مي‎گويد. از دو نگاه مي‎توان به محتويات آن نگريست، يكي انسان محور و تا حدي منفي و ديگري مسي محور و تا حدي مثبت: 
ابتدا اينكه تابوت يادآور سه بار سركشي انسان بود (من، خروج 2:16، 3؛ تورات، خروج 19:23؛ عصاي هارون، اعداد 1:17-13) و و از اين مي‎تواند تصويري از مسيح باشد كه لعنتي سركشي ما را به خود حمل مي‎كند. 
و يا اينكه من تصويري از مسيح به عنوان نان خدا است؛ تورات به منزله تجلي قدوسيت خدا كه خداوند آن به آن شكوه و جلال بخشيد؛ و عصاي هارون به عنوان مسيحِ قيامت، كاهن منتخب خدا. 
تخت رحمت 
تخت رحمت در پوشي براي تابوت بود. بر روي آن دو كروبين بودند، كه از طلاي خالص ساخته شده بودند، كه پاسبانان تخت خدا و مدافعان عدالت او بودند. آنها به خوني كه در مقابل تابوت و تخت رحمت پاشيده شده بود مي‎نگريستند. خون مسيح عدالت خدا را ارضا مي‎كند و تمام خطاياي ما را از نظر او مخفي مي‎كند. از اين رو تخت داوري تبديل به تخت رحمت مي‎شود (همان واژه كفاره در 1 يوحنا 2:2). خدا گناهكار را در مسيح ملاقات مي‎كند. 
ابر جلال 

هنگامي كه كار خيمه به پايان رسيد خداوند در ابر جلال بر روي تخت رحمت ظاهر شد، كه اين تجلي خداوند را «شيخينا» نيز مي‎گويند؛ معادل عبري ساكن شدن. اين نمادي عيني از جلال او بود. 

ت. بت‏پرستي قوم (بابهاي 32، 33)
1. گوساله طلايي (1:32-10)


قوم كه ديگر طاقتشان سر آمده بود، از هارون خواستند بتي براي آنها بسازد. او هم با فروتني گوشواره‎هاي طلاي آنها را جمع‎آوري كرد و آنها را تبديل به يك گوساله طلايي كرد، عملي كه به طور واضح منع شده بود (خروج 4:20). سپس آنها به عياشي پرداختند، آن بت را پرستش كردند و خوردند و نوشيدند، و دچار فساد اخلاقي شدند. آنها وانمود مي‎كردند كه خدا را مي‎پرستند (آيه 5)، اما توسط يك گاو. خدا قوم خود را به هنگام ترك مصر با طلا بركت داد (35:12-36)، اما به خاطر دلهاي پر از گناه قوم بركت تبديل به لعنت شده بود. خدا موسي را از آنچه در پايين كوه مي‎گذشت آگاه نمود (آيات 7، 8) و تهديد كرد كه قوم خود را نابود خواهد كرد (آيات 9، 10).  
2. شفاعت و خشم موسي (11:32-35)


11:32-13 موسي در پاسخ به خدا در جايگاه يكي از شفيعان بزرگ كتاب‎مقدس قرار گرفت. به استدلالات قوي‎اي كه او بيان مي‎كند توجه نماييد: قوم، قوم خداوند بودند (آيات 11، 12). خدا از آنها حفاظت كرده بود تا آنها را به مصر بياورد (آيه11). مصريان به خاطر اعمالي كه خدا براي قوم خود انجام داده بود و آنها قادر به انجام آنها نبودند به خشم آمده بودند (آيه12). خدا بايد به عهدي كه با پاتريارخها بسته بود وفادار مي‎ماند (آيه 13). 
14:32 «پس خداوند از آن بدي كه گفته بود كه به قوم خود برساند، رجوع فرمود...» (آيه 14). واژه بدي در اينجا به معناي مجازات است. خداوند در پاسخ به شفاعت موسي از آن مجازاتي براي قوم خود در نظر گرفته بود منصرف شد. 
15:32-20 موسي در حاليكه دو لوح سنگي شهادت را در دست داشت از كوه پايين آمد و در راه يوشع را ديد، و در حاليكه قوم جشن بت‎پرستي و شهوت‎پرستي را اجرا مي‎كردند موسي به آنها نزديك شد. 
ت-3. توبه قوم (1:33-6). موسي با خشم مقدس خود الواح سنگي شهادت را شكست تا شهادتي باشد بر آنچه قوم انجام داده بودند. سپس گوساله‌اي را كه ساخته بودند گرفته، به آتش سوزانيد، و آن را خرد كرده، نرم ساخت، و بر روي آب پاشيده، بني‌اسرائيل را نوشانيد (آيه 20) ــ شايد مي‎خواهد بگويد كه گناهان ما دوباره به ما باز مي‎گردند. 
21:32-34 هنگامي كه موسي از هارون پرسيد كه قوم چه كرده بودند كه بايد متحمل اين مجازات شوند هارون در پاسخ چنين شرح داد كه گوساله طلايي به طرز اسرارآميزي از ميان تون آتش بيرون آمد (آيه 24). تنها به خاطر شفاعت موسي بود كه خداوند هارون را نكشت (تثنيه 19:9، 20). 

25:32-29 هنوز برخي از افراد قوم بودند لگام گسيخته بودند. موسي وفاداران به خداوند را فرا خواند، و طايفه لاوي جواب مثبت دادند و به دستور موسي كساني را كه «لگام گسيخته» بودند به شمشير كشتند. حتي خويشان نزديك نيز رهايي نيافتند (آيات 25-29). در اينجا حكمي كه شكسته شده بود براي سه هزار نفر مرگ به همراه داشت. اما در روز پنطيكاست انجيل فيض 3،000 نفر را نجات داد. شايد وفاداري كامل لاويان علت انتخاب آنها به عنوان سبط لاوي باشد (نگاه كنيد به آيه 29). 
30:32-35 موسي به بالاي كوه بازگشت تا خداوند را ملاقات نمايد، شايد گمان مي‎كرد كه برايگناهان قوم كفاره‎اي مهيا كند (آيات 30-32). پاسخ خداوند دو جنبه داشت: ابتدا اينكه افرادي را كه گوساله را پرستش كرده بودند تنبيه مي‎كرد (او اين مجازات را با نزول بلايي انجام داد ـ آيه 35)؛ دوم اينكه فرشته خود را پيش روي موسي مي‎فرستد تا قوم را به سوي سرزمين موعود هدايت نمايد. شخصيت موسي در آيه 32 مي‎درخشد ــ او حاضر بود به جاي قوم خود بميرد. «مرا از دفترت محو ساز» يك اصطلاح است و معنايش اين است كه «به زندگيم پايان ده». خدا موسي را رها كرد اما پسر محبوب خود را رها نكرد. خداوند ما كه گناهي نداشت براي ما گناهكاران جان خود را داد! 
3. توبه قوم (1:33-6)
خداوند نخواست كه قوم گناهكار اسرائيل را در سفر به كنعان همراهي كند، تا مبادا مجبور شود در راه همه را بكشد. در مقابل او فرشته‎اي به عنوان نماينده خود فرستاد. و چون قوم اين سخنان بد را شنيدند، ماتم گرفتند، و هيچكس زيور خود را برخود ننهاد، مانند همان زيور آلاتي كه براي ساختن گوساله طلايي هديه داده بودند، و پس از كوه حوريب ديگر از آنها استفاده نكردند. 
4. خيمه اجتماع موسي (7:33-11)


خيمه‎اي كه در آيه 7 بدان اشاره شده است خيمه خداوند نيست، چرا كه هنوز برپا نشده بود، اما اين خيمه درواقع تدبيري بود كه موسي انديشيده بود و در اينجا «خيمه اجتماع موسي» ناميده شده است. گناه قوم اردوگاه را ناپاك ساخته بود، از اين رو موسي خيمه را بيرون از اردوگاه برپا كرد. هنگامي كه موسي وارد خيمه شد، ستون ابر بر خيمه نازل شد، كه نشاني بود از حضور خدا. آيه 11 بدان معنا نيست كه موسي ذات خدا را مشاهده نمود. او مشاركتي مستقيم و رو در رو با خدا داشت. شايان توجه است كه يوشع، كه مرد جواني بود، از خيمه بيرون نيامد. شايد اين راز موفقيتهاي روحاني بعدي او باشد. 
5. دعاي موسي (12:33-23)


12:32-17 موسي از حضور خدا خواست كه قوم خود را تا كنعان هدايت كند. سپس خداوند به او وعده داد كه حضور او همراه آنها خواهد بود. موسي اصرار نمود كه در اين امر همه چيز به طور كامل انجام شود. موسي نيز مانند نوح در نظر خداوند فيض يافت و جواب درخواست خود را گرفت. «سلامتي با نبودن خطر حاصل نمي‎شود بلكه با حضور خدا.» 

18:33-23 سپس موسي خواست كه جلال خدا را مشاهده كند. در پاسخ به اين خواسته موسي، خدا وعده داد كه خود را در مقام خداي فيض و رحمت به او بنماياند (نگاه كنيد به خروج 6:34، 7). موسي نمي‎توانست صورت خدا را ببيند و زنده بماند، اما خدا به او اجاز داد كه بر صخره‎اي بايستد و در حاليكه جلال خدا از آنجا عبور مي‎كند او را مشاهده كند، چرا كه خدا جسم ندارد (يوحنا 24:2). همانگونه كه هايول جونز (Hywel Jones) گفته است، «موسي بايد نورها و تابش‎ها را ببيند كه در واقع نشاني قطعي از شكوه و جلال كامل اوست.»
هيچكس نمي‎تواند صورت خدا را ببين و زنده بماند (آيه 20). اين بدان معنا است كه هيچكس نمي‎تواند جلال عيان خدا را ببيند، او «ساكن در نوري است كه نزديك آن نتوان شد و احدي از انسان او را نديده و نمي تواند ديد»(1 تيموتاؤس 16:6).  با اين اوصاف هيچكس در هيچگاه خدا را نديده است (1 يوحنا 12:4). پس چگونه است كه در كتاب‎مقدس عباراتي را مي‎خوانيم كه افراد خدا را مي‎بينند اما نمي‎ميرند؟ به عنوان مثال، هاجر (پيدايش 13:16)؛ يعقوب (پيدايش 30:32)؛ موسي، هارون، ناداب، ابيهو، و هفتاد تن از مشايخ اسرائيل (خروج 9:24-11-11)؛ جدعون (داوران 22:6، 23)؛ مانوح و همسرش (داوران 22:13)؛ اشعيا (اشعيا 1:6)؛ حزقيال (حزقيال 26:1، 20:10)، يوحنا (مكاشفه 17:1). 
پاسخ اين است كه اين افراد خدا را در خداوند عيسي مسيح ديدند. گاهي اوقات او در قالب فرشته خداوند ظاهر شد (نگاه كنيد به داوران 6 و بحثي كه درباره اين آموزه به عمل آمده است)، گاهي اوقات در قالب انسان، و گاهي هم در قالب يك صدا (خروج 9:24-11؛ تثنيه 12:4). پسر يگانه، كه در آغوش پدر است، به طور كامل خدا را ظاهركرده است (يوحنا 18:1). مسيح روشنايي جلال خدا است و تصوير واضح از شخصيت او (عبرانيان 3:1). به همين دليل است كه مي‎توانست بگويد، «آنكه مرا ديده است پدر مرا ديده است» (يوحنا 9:14). 
ث. احياي عهد (1:34-3:35)

1:34-9 باري ديگر موسي به كوه سينا فرا خوانده شد، اين با با دو لوح سنگي كه خود ساخته بود. در آنجا خداوند خود را خداي رحيم و رئوف و ديرخشم و كثير احسان و وفا معرفي كرد (آيات 6، 7). 

در آيه 7 سه واژه گوناگون براي خطاكاري به كار رفته است. خطا انحراف از راه‎هاي خداوند. عصيان به معناي سركشي از خداوند. گناه به معناي «تخلف» است و در وهله اول تجاوز از معيارهاي خدا محسوب مي‎شود. همه آنها به معناي ناكام ماندن از جلال خدا است (روميان 23:3). بني‎اسرائيل بايد همه به خاطر شكستن شريعت و قانون خدا كشته مي‎شدند، اما خدا بر حسب رحمت خود آنها را بخشيد. موسي خداوند را پرستش نمود و حضور و فيض او را بر اساس ناشايستگي قوم خواستار شد (آيات 8، 9). 
10:34-17 سپس خدا عهد خود را تازه نمود، و وعده داد كه با اعمال عظيم خود ساكنان كنعان را براند. او به آنها هشدار داد كه مبادا با بت‎پرستها ازدواج كنند و يا اجازه دهند رسوم بت‎پرستي آنها به درون آنها رخنه كند. اشيريم مجسمه‎هاي شهوت‎انگيزي و يا بت‎هاي آلات جنسي بودند كه همه نمادهايي از باروري محسوب مي‎شدند. از آنجايي كه خدا با قوم خود عهدي بسته بود ديگر  قوم نبايد با ساكنان آن سرزمينها پيماني مي‎بستند. محال است كه بتوان در يك آن هم خدا را پرستش كرد و هم بت‎ها را (نگاه كنيد به قرنتيان 21:10). 
18:34-27 سپس خدا دستورات مربوط به عيد نان فطير را تكرار نمود (آيه 18)؛ تقديس نخست‎زادگان (آيات 19، 20)؛ سبت (آيه 21)؛ عيد هفته‎ها و عيد جمع (آيه 22). تمتم مردان بايد براي سه عيد سالانه‎اي كه در 14:23-17 ذكر شده است در حضور خداوند حاضر شوند (آيات 23، 24). توجه نماييد كه خدا در آيه 24 وعده مي‎دهد كه خواست و اراده كنعانيان را كنترل مي‎كند به گونه‎اي كه آنها سعي نخواهند كرد كه اموال يهوديان را غصب كنند، هنگامي كه آنها سه بار در سال جهت انجام فرايض ديني خود به اورشليم مي‎رفتند. خداوند پس از اينكه قوانين ديگر را تكرار نمود (آيات 25، 26)، به موسي فرمان داد تا كلامي را كه در آيات 11-26 بيان كرده بود ثبت نمايد. پس خداوند خود ده فرمان را بر الواح سنگي نوشت (آيه 28؛ آيه 1 و تثنيه 1:10-40-4). 
28:34-35 پس از چهل شبانه روز موسي همراه با دو لوحي كه در دستش بود بازگشت (آيات 28، 29الف). او نمي‎دانست كه صورتش به خاطر حضور خداوند درخشان شده بود (آيات 29ب، 30). قوم مي‎ترسيدند كه به او نزديك شوند. موسي پس از رساندن فرامين خداوند به دست اسرائيل نقابي بر روي خود كشيد (آيات 31-33). در آيه 33 مي‎خوانيم «و چون موسي از سخن گفتن با ايشان فارغ شد.» پولس در 2 قرنتيان 13:3 شرح مي‎دهد كه موسي صورت خود را پوشانيد تا قوم جلال ناپايدار تورات، يا دوره شريعت را نبينند.
1:35-3 موسي تمام قوم را گرد هم جمع كرد و حكم سبت را براي آنها تكرار نمود.  
ج. مقدمات جهت تكميل وسايل داخل خيمه (4:35-31:38)

1. هداياي قوم و افراد داراي عطيه الاهي (4:35-7:36)


4:35-20 موسي دستوراتي را در خصوص هداياي داوطلبانه براي اسباب داخل خيمه به قوم داد (آيات 4-9). او همچنين از صنعتگران پر از روح خدا خواست تا قسمتهاي مختلف آن را بسازند (آيات 10-19). خدا دو ساختمان براي پرستش داشت، خيمه و هيكل. بهاي ساخت هر دوي آنها از قبل پرداخت شده بود. خدا با دل قوم صحبت كرد تا لوازم مورد نياز را تهيه كنند (آيات 5، 21، 22، 26، 29). خدمت و هداياي ما همه بايد داوطلبانه و با ميل و رغبت باشد. 

21:35-1:36 افراد بسياري از قوم با سخاوت كامل جواهر آلاتي را كه از مصر آورده بودند هديه كردند (آيات 21-29). كساني كه طلاي خود را براي گوساله طلايي داده بودند ديگر طلايي نداشتند. كساني كه ثروت خود را در راه ساخت خيمه دادند شاد بودند از اينكه ثروتشان براي جلال يهوه به كار رفته بود. 


موسي اعلام نمود كه بصلئيل و اهولياب را خدا براي هر صنعتِ خدمتِ قدس، برگزيده است. آنها همچنين مي‎توانستند به ديگران تعليم نيز بدهند (30:35-1:36). 

2:36-7 كارگران ماهر كار بناي خيمه را آغاز كردن، اما قوم هر روز صبح اسباب و مواد مورد نياز را مي‎آوردند تا جاييكه موسي آنها را از آوردن بيشتر منع مي‎كرد. 
از آيه 8 از باب 36 تا پايان باب 39 روايتي مفصل از بناي خيمه را مي‎خوانيم. تكرار اين جزئيات به ما خاطر نشان مي‎سازد كه خدا از بيان چيزهايي كه از پسر محبوب او سخن مي‎گويند هيچگاه خسته نمي‎شود. 
2. پرده‏هاي خيمه (8:36-19)


پرده‎هاي داخلي از كتان لطيف ساخته شده بودند، كه آنها را «خيمه» مي‎ناميدند (آيه 8). سپس پردهدهاي پشم بز بودند (يا احتمالاً پوست خوك آبي و يا نهنگ) كه پوششش نام داشت (آيه 19). 
3. تخته‏هاي اطراف خيمه (20:36-30) 

اين تخته‎ها از چوب اقاقيا ساخته شده بودند، تنها چوبي كه در خيمه مورد استفاده قرار مي‎گرفت. درختان اقاقيا در نواحي خشك رشد مي‎كردند، بسيار زيبا بودند، و چوب آن به هيچ عنوان نمي‎پوسيد. مسيح هم مانند ريشه‎اي در زمين خشك روييد (آشعيا 2:53)، و از نظر اخلاقي زيبا و فساد ناپذير است. 
4. پشت‏بندهاي تخته‏ها (31:36-34) 

چهار تا از اين پشت قابل رؤيت بود و يكي را نمي‎شد ديد زيرا از وسط تخته‎ها عبور داده شده بود. پشت‎بندي كه ديده نمي‎شد تصوير خوبي از روح‎القدس است كه ايمانداران را «در يك هيكل مقدس» با هم متحد مي‎سازد (افسسيان 21:2، 22). چهار بشت‎بند ديگر احتمالاً نمادي از حيات، محبت، وضعيت و اعترافي هستند كه در تمام ميان افراد قوم خدا مشترك هستند. 
5. حجاب براي قدس اقداس (35:36، 36) 


حجاب بيانگر جسم خداوند عيسي است (عبرانيان 20:10)، كه بر جلجتا پاره شد تا راهي را براي نزديك شدن به خدا باز كند. كروين در اينجا نگهبانان تخت عدالت خدا هستند. 
6. پرده براي صحن مقدس (37:36، 38)


اين پرده از همان جنس دروازه صحن كه در بالا گفته شد ساخته شده بود، و مسيح را به عنوان راه خدا به تصوير مي‎كشد. 
7. تابوت عهد (1:37-5) 

تابوت در واقع صندوقي بود كه از چوب اقاقيا ساخته شده بود و با طلاي خالص پوشيده شده بود. تابوت به انسانيت و الوهيت خداوند اشاره مي‎كرد. تابوت حاوي الواح تورات، كوزه‎اي طلايي پر شده از من بود و عصاي هارون كه شكوفه داده بود. اگر بخواهيم آن را در مورد مسيح به كار ببريم، بايد بگوييم همه اينها از شخصي سخن مي‎گويند كه گفت، «شريعت تو اندرون دل من است» (مزمور 8:40ب)؛ نان خدا كه از آسمان به زمين آمد (يوحنا 33:6)؛ و به عنوان كاهن خدا، كه از مردگان برخاسته است (عبرانيان 24:7-26). اگر در مورد قوم اسرائيل به كار ببريم، همه آنها يادبودي از ناكامي‎ها و سركشي آنها بود. 
8. تخت رحمت (6:37-9) 


تخت رحمت تخت خدا بود، مكان سكونت او بر روي زمين. درحاليكه نگاه‎هاي كروبين طلايي به سوي او بود، آنها ديگر تورات را (كه قوم آن را شكسته بودند) نمي‎ديدند و نه كوزه من و نه عصاي هارون، كه هر دوي آنها نشاني از سركشي قوم بودند. بلكه آنها خوني را كه بر تخت ريخته شده بود ميدديدند، كه خدا را قادر مي‎ساخت تا گناهكاران سركش را ببخشد. تخت رحمت نمونه‎اي از مسيح است، كسي كه «خدا او را به عنوان تخت رحمت به زمين فرستاد» (روميان 25:3 تحت‎الفظي). تخت رحمت در واقع در پوشش تابوت بود. 
9. ميز نان تقدمه (10:37-16) 


ميز نان تقدمه، دوازده قرص نان بر روي خود داشت، كه «نمادي از جايگاه قوم به اعتبار مسيح در حضور خدا بودند، كسي كه در مقام هارون حقيقي حتي در حضور خدا هم به آنها اعتبار مي‎بخشد.» همچنين قرص‎هاي نان مي‎توانند از تدبير خدا براي هر يك از دوازده طايفه سخن بگويند. 
10. چراغدانهاي طلا و لوازم آن (17:37-24) 


برخي چراغدان طلا را نمونه‎اي از مسيح مي‎بينند، نور حقيقي‎ جهان (يوحنا 12:8). ديگران ترجيح مي‎دهند كه آن را نمونه‎اي از روح‎القدس ببينند، كسي كه مأموريتش جلال دادن مسيح بود، چراكه چراغدان تمام اسبابي را كه در خيمه بود نوراني مي‎ساخت. اما عده‎اي ديگر هم هستند كه آن را نمادي از اتحاد مسيح با ايمانداران مي‎بينند. پايه وسطي آن يكي بود زيرا شش شاخه ديگر از آن بيرون مي‎آمدند، از هر طرف سه شاخه؛ اما همه آنها از يك قطعه طلا ساخته شده بودند.
11. مذبح بخور (25:37-28) 


مذبح بخور از مسيح سخن مي‎گويد كه همچون بخور خوشبويي نزد خدا ساتع مي‎شود. مذبح بخور از خدمت كنوني مسيح سخن مي‎گويد كه دايماً نزد خدا براي ما شفاعت مي‎كند. 
12. روغن مسح و عطريات (29:37) 

روغن نمادي از روح‎القدس است، و بخور عطر خوشبوي كامليت خداوند ما، كه باعث خشنودي پدر او مي‎شود. 
13. مذبح قرباني سوختني (1:38-7) 


مذبح قرباني سوختني نمادي از صليب است، زماني كه خداوند عيسي خود را به عنوان يك قرباني كامل تقديم كرد. جز مرگ داوطلبانه مسيح راهي ديگر براي رسيدن به خدا نيست. 
14. حوض (8:38) 


حوض از خدمت كنوني مسيح سخن مي‎گويد، كه قوم خود را آب كلام طاهر مي‎سازد (افسسيان 26:5). كاهنان بايد دستها و پاهاي خود را پيش از هر خدمتي مي‎شستند. از اين رو پيش از اينكه بتوانيم خدمت مؤثري براي خداون داشته باشيم گامهاي ما بايد پاك باشند. حوض از آينه‎هاي زنان خادم ساخته شده بود. تجليل از خود جاي خود را به خدمت خدا مي‎دهد. 
15. صحن مسكن، ستونها و پرده‏ها (9:38-31)

9:38-20 صحن بيروني خيمه داراي پرده‎هايي بود، به همراه پنجاه و شش ستون به همراه پشتدبندهاي برنجي و قلابهاي نقره‎اي، و يك پرده براي دروازه. كتان سفيد حاكي از عدالت است كه گناهكار بي‎ايمان را از رسيدن به خدا باز مي‎دارد، اما از سويي ديگر ايماندار را درون خود حفظ مي‎كند. تنها راه ورودي به صحن دروازه بود، كه از كتان نازك لطيف بود و با رنگهاي آبي، ارغواني و قرمز آراسته شده بود. دروازه نمادي از مسي است («من در هستم،» يوحنا :9:10) در اينجا به عنوان تنها راه نزديك شدن به خدا. كتان نازك تصويري از پاكي اوست؛ لاجورد يا آبي نمادي از منشأ آسماني او؛ ارغواني از جلال پادشاهي او؛ و قرمز نمادي از رنجهاي او براي گناه. 
21:38-23 در اينجا نامهاي كارگران ماهر تكرار شده است. هرگاه كه خدا طرحي دارد، افرادي را براي آن كار بر مي‎گزيند. او براي بناي خيمه بصلئيل و اهولياب را تجهيز كرد. و براي بناي هيكل او حيرام را انتخاب نمود تا مواد اوليه را فراهم نمايد. و براي بناي كليسا پطرس و پولس را به عنوان كارگران خود انتخاب كرد.

24:38-31 موادي كه براي بناي خيمه استفاده مي‎شد به دقت مشخص شده است. بهاي آنها به پول امروز ميلياردها تومان است. ما نيز مي‎توانيم اموال خود را براي كار خداوند هديه كنيم، و در مقابل بگوييم، «طلاو نقره‎ام را به تو مي‎دهم؛ حتي كوچكترينها را نيز دريغ ندارم.» 
چ. فراهم ساختن لباس كاهنان (باب 39)


1:39-7 اكنون به فراهم كردن لباس كاهنان مي‎رسيم. در همين آغاز به چهار رنگ بر مي‎خوريم. برخي آنها را نمادي از جلال چندگانه مسيح كه در چهار انجيل ديده مي‎شود مي‎بينند: ارغواني (متي ــ پادشاهي)، قرمز (مرقس ــ خادم رنجديده)، سفيد (لوقا ــ انسان بي‎گناه)، لاجوردي (يوحنا ــ پسر خدا كه از آسمان به زمين آمده است). رشته‎هاي نازك در ايفود از الوهيت مسيح سخن مي‎گويند (آيه3). بر روي هر نوار ايفود (سر دوشي) سنگي از عقيق بود كه بر روي هر يك نام شش طايفه اسرائيل حك شده بود. 
8:39-21 سينه بند دوازده سنگ گرانبها را كه نمادي از دوازده طايفه اسرائيل بودند بر روي خود حمل مي‎كرد (آيات 10-14). كاهن اعظم ما نيز چنين است. پيتر پل (Peter Pell )، واعظ كلام آن به زيبايي توصيف كرده است: «قوت شانه‎ها و محبت دل او نام قوم خدا را به حضور خدا مي‎برد.»  
22:39-26 رداي ايفود در واقع يك رداي آبي بود كه كاهن بايد آن را زير ايفود مي‎پوشيد. بر روي دامن آن از زنگوله‎هاي طلاي خالص و انارهايي آبي، ارغواني و قرمز بودند. اينها از ميوه‎هاي روحاني سخن مي‎گويند و شهادتي كه در كاهن اعظم ما ديده مي‎شود و ما نيز بايد آنها را در خود حمل كنيم. 
27:39-29 پيرانهاي كاهنان در واقع اولين پوششي بود كه به تن مي‎كردند (لاويان 7:8). سپس جامه‎هاي جلال را بر روي آن مي‎پوشيدند. خدا ابتدا گناهكار توبه‎كار را با عدالت خود مي‎پوشاند (2قرنتيان 21:5). هنگامي كه خداوند عيسي بازگردد، قوم خود را با جامه‎هاي جلال مي‎پوشاند (فيلپيان 20:3، 21). عدالت بايد بر  جلال يافتن مقدم باشد. 
30:39، 31 تنگه افسر مقدس يا بهتر بگوييم نيم‎تاج مقدس كه بر روي عمامه رئيس كهنه قرار داشت همچون انگشتري بود كه عبارت «خداوند مقدس باد» بر روي آن خاتم شده بود تا شايد گناه موقوفات را بپوشاند (خروج 38:28). 
32:29-43 هنگامي كه قوم كار را تمام كردند و قسمتهاي گوناگون خيمه را نزد موسي آوردند، او آنها را برسي كرد تا همه چيز بر طبق مشخصاتي كه خدا داده بود درست شده باشند. و موسي قوم را بركت داد. 
ح. برپايي خيمه (باب 40)


1:40-8 خدا فرمان داده بود كه خيمه در روز اول سال بر پا شود (آيات 1، 2)؛ و زمان آن يكسال پس از خروج بني‎اسرائيل از مصر و هشت و ماه نيم پس از رسيدن آنها به سينا بود. او همچنين شرح داد كه هر يك از اسباب بايد در كجا قرار گيرند: 
9:40-17 در آيات 9 الي 15 دستورات مربوط به مسح .. خيمه، اسباب آن و رئيس كهنه و پسران او تكرار مي‎شود. دستورات بايد در روز اول ماه اول انجام شود، تقريباً يكسال پس از خروج بني‎اسرائيل از مصر (آيات 16، 17). 
18:14-33 پس موسي مسكن را برپا نمود... اين پاراگراف به ما مي‎گويد كه چگونه اعطا كننده بزرگ شريعت تمام دستورات را به طور مفصل همانگونه كه خداوند به او گفته بود براي هر قسمت و هر اسباب به انجام رسانيد. 
و در آخر موسي صحن را گرداگرد مسكن بر پا نمود. سپس عبارت كامل كننده وظيفه بزرگي كه موسي به انجام رسانيده بود: پس موسي كار را به انجام رسانيد. 
34:40-38 ابر جلال نازل شد و خيمه را پوشانيد به طوريكه موسي نتوانست داخل آن شود. اين ابر بايد قوم را در سفرشان همراهي مي‎كرد. آنها بايد تنها زماني كه ابر در حركت بود حركت ميدكردند. هنگامي كه ابر باز مي‎ايستاد آنها نيز بايد متوقف ميددشند (آيات 34-38). مسلماً موسي به عنوان عضوي از طايفه لاوي شايستگي آن را داشت كه وظايف كهانت را به انجام برساند تا زماني كه هارون و پسرانش براي اين مسئوليت مهم آماده شوند (لاويان 8). 
پس همانگونه كه ديديم خروج سرگذشت قوم خدا از زمان رهايي از مصر و بر پايي خيمه در كوه سينا است. اين كتاب سرشار است تصاوير زيبايي از مسيح و كمال اخلاقي او. وظيفه ما اين است كه مسيح پر جلال را بپرستيم و در پرتوهاي قدوسيت او زيست كنيم. 

